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زن و مرد، باتجربه و جوان، مدیر و منتقد، و این سینماگرانی که همه‌وهمه در خدمت 
فجر سی‌وهفتم‌اند تا این مهم را در چهل‌سالگی انقلاب به بایسته‌ترین و شایسته‌ترین 

شکل، به آغاز و پایانش برند

در خدمت فجر
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اصلاح‌گرهای اجتماعی

حسن خجسته 
 عضو هیات انتخاب جشنواره سی‌و‌هفتم

سینمای ایران سینمای نجیبی‌ست که بخشی از آن به ماهیت 
انقلاب و جامعه ایران بازمی‌گردد. این سینما و به‌ویژه فیلم‌های 
این‌دوره از جشنواره جهشی بزرگ در سینما هستند که ارزش‌های 
نو  نگاه  بخش  در  می‌دهند.  نشان  خوبی  به  را  جامعه  انقلابی 
هنرمندانی که برای اولین‌بار کارگردانی کرده‌اند، کارهایی فکورانه و 
خوبی به داخل میدان آورده‌اند. از حرفه‌ای‌ها و و قدیمی‌های سینما 
نیز به‌حتم انتظار کارهای بزرگ می‌رود. البته نباید فراموش کنیم 
آدم‌های بزرگ این سینما هم ممکن است کارهای‌شان افت و 
خیزهایی داشته باشد. در کل سینمای ایران روبه رشد است و فکر 
می‌کنم سال آینده مردم فیلم‌های خیلی خوبی را به تماشا بنشینند.
فیلم‌های امسال عموما دغدغه اصلاح‌گری اجتماعی دارند، یعنی 
به یک مسئله اجتماعی پرداخته‌اند و سعی کرده‌اند راه حل ارائه 
بنابراین می‌توان گفت ما سینمایی داریم که دغدغه آن  دهند. 

تعالی اجتماعی است، نمی‌خواهم بگویم فیلم‌های ضعیف نداریم یا 
فیلم‌هایی که نگاه‌شان صرفا سود و فروش گیشه است، اما جریان 
عمومی سینمای کشور نگاهش به تعالی فردی و اجتماعی‌ست. 
سینمای ایران نجیب است و حتی در این سینما خشونت هم در 
لایه‌ای از عفت و نجابت پیچیده می‌شود، در صورتی‌که تحلیلگران 
مکتب انتقادی نیز درباره جریان مسلط سینمای جهان می‌گویند 
خشونت، حادثه، مسائل جنسی و هیجان بن‌مایه‌های تحرک در 
کارهای تصویری در سینما و تلویزیون است، اما سینمای ما تا حد 
زیادی از این بن‌مایه‌ها فاصله دارد، البته نه به این معنا که از آن‌ها 
استفاده نمی‌کند، به این معنا که در سینمای ما این بن‌مایه‌ها کلام 

و ادبیات متناسب با جامعه خود ما را داراست.
انقلاب  از  بعد  فیلمسازان  جشنواره،  در  حاضر  فیلمسازان  اغلب 
هستند، با این اوصاف می‌توان به این نتیجه رسید که سینمای 

کرده  باز  مختلف  بین طیف‌های  در  را  خود  به‌قطع جای  ایران 
است، در واقع این سینما دیگر قابل چشم‌پوشی، تهدید و تحقیر 
کردن نیست. شاید از ضعف‌های جدی سینمای ما این باشد که 
ارتباطات مفهومی آن با جهان چندان قوی نیست. سینمای ما هنوز 
در ارتباطات استراتژیک قرار نگرفته است که بتواند به آن‌ها بپردازد، 
این بخش شاخه‌ای از ارتباطات است که نگاه خود را بیشتر به بیرون 
معطوف می‌کند. اما ما هنوز در این چارچوب قرار نگرفته‌ایم، اگرهم 
بوده، بسیار کم بوده است. بنابراین باید این مسیر به سمتی برود که 
بتواند به موضوعاتی که دنیا گرفتارش است و ما هنوز در آن سطح 

وارد نشدیم نیز بپردازد. 
اگر هالیوود بر مبنای یک اندیشه وجود دارد، بالیوود هم برخلاف 
40-50 سال پیش مبنای اندیشه‌ای خود را یافته است. شاید در 
سینمای دنیا آن‌هایی که قدرتمند هستند براساس چارچوب سینمای 
هالیوود کار می‌کنند که تا حدودی مورد توجه هم قرار می‌گیرند، 
البته تک فیلم‌هایی در سینمای دنیا ساخته می‌شود که خارج از این 
جریان مسلط جهانی مسیر خود را می‌یباند. از جمله کشورهایی که 
سینمای آن قابلیت‌های لازم را برای مطرح شدن داراست، سینمای 

ایران است که البته نیاز به تقویت دارد. 
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مدیر بخش تجلی اراده ملی از همراهی سازمان‌ها در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر 
خبر داد.

تجلی اراده ملی یکی از بخش‌های جشنواره فیلم فجر است که برای ایجاد ارتباط 
نزدیک‌تر میان سازمان‌ها و اهالی سینما برگزار می‌شود. سازمان‌های دولتی و خصوصی 
می‌توانند ضمن بررسی آثاری که در بخش مسابقه سودای سیمرغ جشنواره پذیرفته 
شده، از نگاه خود به فیلم‌های منتخب با توجه به اولویت‌های موضوعی سازمان متبوع 

جوایزی اهدا کنند.
به گفته محمدعلی حجازی مدیر تجلی اراده ملی سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر، فراخوان 
این بخش منتشرشده و در مرحله مذاکره با سازمان‌ها، استقبال خوبی از این بخش صورت 

گرفته است و به‌زودی اسامی سازمان‌های حاضر در این‌دوره اطلاع‌رسانی می‌شود.

استقبال سازمان‌ها از حضور در بخش تجلی اراده ملی

مدیر روابط عمومی سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: نسخه کامل فیلم‌های حاضر در جشنواره به دبیرخانه فجر تحویل شده است.
مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر ضمن اعلام این خبر گفت: نسخه همه فیلم‌ها به دبیرخانه جشنواره 
تحویل شده است و مشکلی از نظر نرسیدن فیلم‌ها وجود ندارد. آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی )DCP( فیلم‌های سی‌و‌هفتمین 
جشنواره فیلم فجر، ساعت 24 شب گذشته )دوشنبه یکم بهمن( بود. مهلت ارائه نسخه کامل فیلم‌ها پیش از این 20 دی‌ماه بود که به 
درخواست فیلمسازان و با مساعدت دبیر جشنواره، تا اول بهمن‌ماه تمدید شد. بدین ترتیب، سه فیلم »آنجا همان ساعت«، »بی‌حسی 

موضعی« و »مدیترانه« که در فهرست رزرو بخش مسابقه قرار داشتند، از حضور در سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر بازماندند.

نسخه کامل فیلم‌ها در   دبیرخانه جشنواره فجر سی‌وهفتم  

داوران بخش سودای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر معرفی شدند.

بزرگ‌نیا،  آهنگر، محمد  باشه  احسانی، محمدعلی  محمد 
محمود  و  رامین‌فر  ریما  درخشنده،  پوران  دانش،  مهرزاد 
کلاری داوری آثار بخش سودای سیمرغ جشنواره سی‌وهفتم 
را عهده‌دار هستند. این داوران 22 فیلم بخش سودای سیمرغ 
داوری  را  فجر  فیلم  جشنواره  به  راه‌یافته  انیمیشن  سه  و 
می‌کنند. سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم 
انقلاب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  با  هم‌زمان  داروغه‌زاده 

اسلامی 10 تا 22 بهمن ماه برگزار می‌شود.

معرفی داوران بخش سودای سیمرغ 
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کرمان از 12 تا 22 بهمن‌ماه با دو سینما میزبان جشنواره فیلم فجر خواهد بود.
 معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: سینما مهتاب و سینما شهر تماشا در کرمان، 
سینماهای منتخب اکران فیلم‌های سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر در نظر گرفته‌شده است. وحید محمدی افزود: با تفاهم بین دبیر 
جشنواره و استان کرمان، 11 تا 14 فیلم در کرمان به نمایش در خواهد آمد که به‌زودی و با اعلام جدول فیلم‌ها به اطلاع عموم 

خواهد رسید.

کرمان میزبان جشنواره فیلم فجر می‌شود 

14 فیلم منتخب سی‌و‌هفتمین جشنواره فیلم فجر در سینماهای فلسطین و قدس همدان اکران می‌شود.
معاون امور هنری و سـینمایی اداره ‌کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی اسـتان همدان در این‌باره گفت: باتوجه به اسـتقبال چشـم‌گیر 
مـردم همـدان از فیلم‌های جشـنواره فجر، مقرر شـد 11 تـا 14 فیلم منتخب این‌دوره از جشـنواره، از 12 تـا 22 بهمن‌ماه همزمان 
بـا ایـام گرامیداشـت چهلمیـن سـال پیروزی انقالب اسالمی در همدان اکران شـود. هـادی فیض‌منـش ادامه داد: امسـال هم 
جشـنواره در سـینما فلسـیطن و قدس همدان برگزار خواهد شـد و سـانس صبح‌ها، ویژه دانش‌آموزان در نظر گرفته شـده اسـت.

فیلم‌های جشنواره در سینماهای فلسطین و قدس همدان 

سـینما روشـا در زنجان هم‌زمان با دهه فجر با نمایش فیلم‌های سـی‌وهفتمین ‌جشـنواره فیلم فجر به ناوگان نمایشـی کشـور 
اضافه می‌شـود.

 ایـن سـالن سـینما کـه از سـوی بخـش خصوصـی احداث‌شـده دارای گنجایـش 250 نفـر اسـت و هم‌زمـان با چهلمین سـال 
پیـروزی انقالب اسالمی در شـهر زنجان شـروع بـه‌کار می‌کند.در حـال حاضر این مجموعه به سیسـتم مکانیـزه فروش بلیت 

سـینماتیکت مجهز شـده اسـت و به‌زودی بلیت‌فروشـی اینترنتی این سـینما در سـینماتیکت آغاز می‌شـود.

تولد اولین سینمای خصوصی زنجان با جشنواره سی‌وهفتم 

پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در سینماهای محل اجرای جشنواره فیلم فجر در سراسر کشور به‌صورت رایگان اکران می‌شود.
 سید حسین سیدی مدیر بخش استان‌های جشنواره فیلم فجر با اعلام ابلاغ دستورالعمل اجرایی  طرح سیمرغ پروانه‌ها به استان‌های 
برگزارکننده جشنواره گفت: دستورالعمل و جدول اکران رایگان پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در سینماهای برگزارکننده  
جشنواره در سراسر کشور  به مدیران کل فرهنگ وارشاد اسلامی ارسال شد.  او با اعلام اینکه در طرح سیمرغ پروانه‌ها، نمایش فیلم‌ها 
بر اساس طبقه‌بندی گروه‌های سنی است، افزود: اکران فیلم‌ها در این طرح تنها در یک سالن جشنواره یک استان صورت می‌گیرد. 

سیمرغ پروانه‌ها در فجر استانی 

اخبار استان‌ها
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قاف‌نشینی با سیمرغ
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این‌طور نیست كه سیمرغ بیاید روی شانه همه بنشیند. گاهی امیدش به پرواز از چنگش رها می‌شود و روی شانه دیگری می‌افتد 
و گاهی هم خودش قاف را نشان می‌كند. او برای خوشبخت كردن، رسم‌های گوناگونی دارد. در این گزارش برگشته‌ایم و به 
گذشته جشنواره فجر نگاهی انداخته‌ایم. به ‌سال‌هایی كه گذشت و كارنامه بازیگرانی كه در نقش‌آفرینی نخست خود راه صدساله 

را پیمودند. به آنانی كه از این شانس استفاده نكردند و تنها جرقه‌ای شدند در تاریخ جشنواره‌ها. 
اكنون در آستانه سی‌و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر، رصد 36 سیمرغ پیشین را 

از چشم می‌گذرانیم.

سال 62 و ظهور بازیگری از دیار عاشقان
هنوز نه فرمانده شده بود و نه كسی كه جشنواره دوم بخواهد از 
با  پرویزپرستویی  كند.  كسب  اعتباری  او  به  جایزه‌  این  اعطای 
»دیارعاشقان« تازه پا به سینما گذاشته بود تا برای نخستین بازی‌اش 
جایزه مكمل مرد جشنواره دوم را از آنِ خود کند. جشنواره‌ای كه 
تخم‌های سیمرغش هنوز به‌بار ننشسته بود و لوح‌های زرینیش پر و 
بالی نداشت. »دیارعاشقان« حسن کاربخش با بازی خسروشکیبایی، 
محسن صادقی‌نسب و پرویزپرستویی، قصه اعزام به جبهه و فرار 
بود. پرستویی یا همان مجتبی که در این فیلم بسیجی بود، آخر قصه 
شهید می‌شود. همان‌سال‌ها پرستویی شهادت را بیش از هركس با 
شهادت برادرش درك كرده بود و خوب می‌دانست چطور بازی‌اش 
كند. بازی در این فیلم جایزه‌ای به او بخشیده بود، اما این جایزه هیچ 
تاثیری در روند كاری پرستویی نداشت. او فیلم‌های بدی بازی كرد و 
تا یك دهه پس از آن موفقیت هم نتوانست سیمرغ‌های به‌بار نشسته 
را بر شانه خود حس کند، حداقل تا بازی در فیلم »آدم‌برفی« در 
سال 73 كه اكران عمومی هم نشد. اما همان اكران‌های خصوصی 
»آدم‌برفی« كمال تبریزی را وسوسه كرد تا از او در »لیلی با من 
است« بازی بگیرد و این آغاز اتفاقات خوب برای پرویز پرستویی بود.
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سال 63 و دهه جرقه‌های زودگذر
جیران شریف، حتی نامش برای دنبالك‌نندگان سینما هم ناشناخته 
است. زنی ایستاده در آستانه سال‌هایی كه نمی‌توانستید به‌راحتی 
فراموشش كنید. او در دهه شصت پا گرفته بود و می‌توانست مانند 
همه اتفاقات و چیزهای آن دهه خاطره یا گم شود. جیران اما خود را 
بین همه آن خاطرت پنهان كرد. او كه برای اولین ایفای نقشش در 
فیلمی سینمایی توانسته بود جایزه نقش مكمل زن جشنواره را از آنِ 
خود كند، پس از »مترسك« در دو فیلم سینمایی »شکوه زندگی« و 
»حصار« بازی كرد و برای همیشه تصویرش تاریك شد. »مترسك« 
به کارگردانی حسن محمدزاده داستان مردی به نام اسماعیل بود 
كه با پسر و دخترش، زندگی می‌کرد. پسر خانواده، علی همواره در 
هراس اینکه مبادا روزی نامادری داشته باشد و اذیتش كند، با وجود 
مهربانی‌های »استر خانم« یا همان جیران شریف، با خشونت با این 
زن رفتار میك‌رد. این فیلم در سومین دوره جشنواره فیلم فجرهم 
برنده شد، اما موفقیت هیچ‌گاه خودش را به شكل سیمرغ به جیران 
نشان نداد، آنقدر كه او در بین همه پلان و سكانس‌های سینمایی 

برای همیشه گم شد. 

سال 71، سال »سارا« و یاسمین
همینك‌ه جایزه مكمل زن را در جشنواره دریافت كرد، دریافت دیگر 
نمی‌تواند بازیگر باشد. یاسمین مل‌كنصر تازه از آمریكا بازگشته بود و 
می‌توانست با بازی در فیلم »سارا«ی مهرجویی خیلی زود خود را به 

بدنه سینمای ایران پیوند بزند. او با بازی در این فیلم سیمرغ را روی 
دست‌های خود نشاند، اما زمانی طول نكشید كه به نارگیل طلایی 
راضی شد. مل‌كنصر با ساخت فیلم »درد مشترك« توانست اكران 
سینمای روشنفكر را در عصر جدید به‌دست آورد و با با كارگردانی 
چند مستند، سینما را به گونه‌ای دیگر دنبال كند. هرچند نتوانست مانند 
جشنواره یازدهم و حضور در فیلم سارا بدرخشد، اما توانست ی‌كبار 

دیگر در جشنواره نوزدهم كاندیدای جایزه شود.

سال 76، گلی و راه‌های نرفته‌اش
گلشیفته فراهانی به‌خاطر بازی در »درخت گلابی« داریوش مهرجویی 
توانسته بود جایزه بازیگر نقش اول جشنواره را از آنِ خود كند. بازیگری 
كه در بازی اول خود مقیاس‌های جشنواره‌ای را جابه‌جا كرد. »درخت 
گلابی« داستان کوتاهی از مجموعه داستان »جایی دیگر« گلی ترقی 
است. در آن سال‌ها یكی از ایده‌های داوران جشنواره این بود كه 
بازیگران كاراولی و به عبارتی نابازیگران نباید جایزه بگیرند چون هنوز 
بازیگری خود را ثابت نكرده‌اند و خودشان را بازی میك‌نند یا اگر 
جشنواره می‌خواهد چنین كاری انجام دهد باید بخش جداگانه‌ای برای 
این تازهك‌اران در نظر بگیرد، در حالی كه این ایده با بازی فراهانی تغییر 
كرد. در این جشنواره گلی نخستین بازی‌ سینمایی‌ خود را جشن گرفته 
بود كه داوران قول‌های‌شان را متفق كردند و او را به عنوان بهترین 

بازیگر زن برگزیدند.

سال 76، بادران و رویای بازیگر شدن
شاید سال 76 را بتوان سال ساختارشكنی‌های جشنواره فیلم فجر 
دانست. جشنواره‌ای كه تا پیش از این بازیگران تازه‌وارد و نوپا را تحویل 
نمی‌گرفت، تصمیم گرفته بود علاوه بر جایزه نقش اول زن، جایزه 
مكمل زن خود را به نابازیگر دیگری اهدا كند. بیتا بادران »آژانس 
شیشه‌ای«آن سال توانسته بود با لهجه درست مشهدی و بازی خوب 
خود نظر منتقدان و داوران را به‌خود جلب كند. »آژانس شیشه‌ای« 
كه تقریبا سیمرغ‌های آن سال را درو كرده بود، یكی از آن‌ها را 
نسیب بادران كرد. اتفاقی كه برای این بازیگر ادامه‌دار نشد. او پس 
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آن سـال هدیـه تهرانـی بـا »كاغـذ بی‌خـط«، لیلا حاتمـی بـا »ایسـتگاه متـروك«، میتـرا حجـار بـا »قـارچ سـمی« و 
گلچهـره سـجادیه بـا »نگیـن« نتوانسـتند حریـف این دختر 15 سـاله شـوند كه سـال‌های بعـد، بارها سـینما را 

تحـت تاثیـر بازی خـود قـرار داد.

از آن با بازی در فیلم‌های ناموفق و حتی بدترین‌های تاریخ سینما 
تقریبا تصویری از خود در خاطر باقی نگذاشت. آنقدر كه با بازی در 
»دلشکسته« كه فیلم مهم و تاثیرگذاری هم نبود، خود را دوباره به 
تصویر بازگرداند و آن صفحه درخشان سیمرغ‌نشان را با جراحی‌های 
زیبایی كه سعی داشت سینما را مفتون خود كند، برای همیشه از 

دست داد و ازبهترین هنرجوی امین تارخ به جرقه‌ای گذرا بدل شد.

سال 77 و مامان اتی سینمای ایران
برای احترام سادات حبیبیان بازی جلوی دوربین پسرش چندان 
سخت نبود. او در »مصائب شیرین«خودش را بازی كرده بود. پس 
از حضور موفق مادر در »قصه‌های مجید« كیومرث پوراحمد بود كه 
شاید داوودنژاد به این فكر كرد از كنار مادر نمی‌شود به همین راحتی‌ها 
گذشت. او هم مانند پوراحمد به این فكر میك‌رد زندگی را به سینما 
دعوت كند. »مصائب شیرین« فیلمی به کارگردانی و نویسندگی 
علیرضاداوودنژاد بود. پس از این جریان امیرشهاب رضویان نیز به این 
رسته پیوست و شاید این موفق‌ترین پكیج هدف‌مند مادر بازیگر برای 

كارگردانان مطرح سینما باشد. 
سال 80 و ورود بهترین 15 ساله سینما

شاید اهالی مطبوعات و منتقدان آن اكران جشنواره‌ای »من ترانه 
15 سال دارم« را به‌خاطر داشته باشند. آن روز كه حلقه‌های فیلم با 
یكدیگر جابه‌جا شدند و نخستین تصویری كه بر پرده نقش بست، 
دختری 15 ساله بود كه می‌گفت حامله است. ترانه علیدوستی تازه 
پا بر پرده سینماها گذاشته بود كه گفتند سیمرغ را باید در دست‌های 
كوچكش بگیرد و با خود به خانه ببرد. ترانه با حس كودكانه‌ و 
مسوولیت بزرگ به سینما آمده بود و منتقدان حتی با آن اشتباه در 
اكران كه شوك فیلم را از بین برده بود، خوب بلد بودند حلقه‌های 
فیلم را در ذهن جابه‌جا كنند و در این داوری‌ها دخیل نكنند. آن سال 
هدیه تهرانی با »كاغذ بی‌خط«، لیلا حاتمی با »ایستگاه متروك«، 
میترا حجار با »قارچ سمی« و گلچهره سجادیه با »نگین« نتوانستند 
حریف این دختر 15 ساله شوند كه سال‌های بعد، بارها سینما را تحت 

تاثیر بازی خود قرار داد.

سال 83، حال همه ما خوب است، باور كن
لیلا زارع با فیلم »ما همه خوبیم« وارد سینما شد. دختری بی‌حاشیه كه 
همین بی‌سر و صدا بودنش او را چند سال از سینما دور كرد. زارع پس 
از آنكه برای نخستین حضور سینمایی خود جایزه مكمل زن جشنواره 
را گرفت، خیلی كم و گزیده بازی كرد. شاید یك دلیل مهجور بودن 
زارع در سینما كم دیده شدن »ما همه خوبیم« در اكران عمومی باشد. 
بازی درفیلم سوپراستار درسال ۱۳۸۷ و سریال ارمغان تاریکی درسال 

۱۳۸۹ از دیگر بازی‌های او بود.

سال 88، »لطفا مزاحم نشوید« و آن شیرین
شیرین یزدانبخش همه آن سال‌های بی‌بهره‌ گذاشتن سینمای ایران را 
از وجود خودش یكباره جبران كرد. زنی كه پس از دوران بازنشستگی 
تازه بازیگر شد. ماجرای شیرین، داستان همان علاقه‌مندی‌ست كه 
دیر به رویایش می‌رسد، اما از آن نمی‌گذرد. یزدانبخش‌ همه آن سال‌ها 
كه به تئاتر می‌رفت و در نقش یك تماشاگر روی صندلی می‌نشست 
گمان نمیك‌رد روزی روی  پرده سینما برود چه رسد به اینك‌ه در 
اولین حضور سینمایی خود، »لطفاً مزاحم نشوید« محسن عبدالوهاب، 
جایزه مكمل زن را دریافت كند.  پس از آن یزدانبخش با ایفای نقش 
در فیلم »ابد و یک روز«، یكبار دیگر نامزد دریافت جایزه سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن از سی‌وچهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر شد. سیمرغی كه به خودش برای كشف این استعداد افتخار 

خواهد كرد.





از میان بانوان فیلمساز، رخشان بنی اعتماد، منیژه حكمت و فرشته طائرپور از جمله فیلمسازان مهمی هستند كه 
دختران آنان نیز به واسطه حضورشان در سینما، پا به عرصه بازیگری گذاشته اند
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چرخه فیلم‌‌های قاچاق مواد مخدر در زمان پهلوی    

استوار حقگو، زینال‌بندری 
و دیگران

 علیرضا محمودی 

با پیروزی انقلاب اسلامی، این اتهام كه خانواده سلطنتی در توزیع 
موادمخدر نقش داشته، به شكل گسترده‌ای در مطبوعات مطرح 
می‌شد. نویسندگان، خانواده سلطنتی را به عنوان مهره‌اصلی مافیای 
موادمخدر معرفی میك‌ردند. در این نوشته‌ها اشرف پهلوی، خواهر 
شاه را عامل اصلی گسترش اعتیاد در ایران معرفی میك‌ردند. این 
ایده كه اعتیاد نتیجه همكاری استبداد داخلی و استعمار خارجی است، 
مانند یك افشاگری بزرگ تیتر مجلات و روزنامه‌ها بود. با چنین 
پشتوانه‌ای، برخی از فیلمسازان سعی كردند با ساخت فیلم‌هایی درباره 

ارتباط صنعت مواد‌مخدر با مقامات رده بالای دولتی در زمان پهلوی 
فیلم‌ بسازند. آنان قصد داشتند از فضای افشاگرانه به‌وجود آمده استفاده 

تجاری كنند.
در سال 59 دو فیلم درباره قاچاقچیان مواد مخدر ساخته و عرضه 
شد كه هر دو فیلم به نمایش عمومی در‌نیامد. هر دو فیلم را دو 
فیلم‌ساز با سابقه سینمای قبل ازانقلاب ساخته بودند. »افیون« ساخته 
امان منطقی و »مردان خبیث« ساخته جلال مهربان. »افیون« كه 
در آخرین روز‌های حیات پارس‌فیلم و توسط داریوش كوشان تهیه 
شده‌بود، درباره یك مامور مبارزه با مواد مخدر است كه در سیستان 
و بلوچستان با قاچاقچیان مبارزه میك‌ند. »مردان خبیث« درباره دو 
قاچاقچی )رضا بیك ایمان‌وردی و محمد بانكی( است كه در حین 
حمل مواد مخدر با مبارزان سیاسی با یك روحانی مبارز)عطا‌ا... زاهد( 
هم مسیر و متحول شده و با ماموران دولتی  به مبارزه می‌پردازند. هر 
دو این فیلم‌ها با تغییرات فراوان و تغییر نام‌ چندین بار برای دریافت 
پروانه نمایش عرضه شدند. »افیون« با نام »تب مرگ« و »مردان 
خبیث« با نام‌‌های »مرگ آفرینان خبیث« و »راهی به سوی خدا« 
عرضه شدند كه نتوانستند امكان نمایش عمومی پیدا كنند. اما ایده 
ساخت فیلم درباره قاچاق مواد مخدر در سال‌های سلطنت پهلوی 

زنده باقی ماند. 
در سال 62 ایده فیم‌سازی درباره قاچاق مواد مخدر با دو فیلم با وارد 
جریان فیلم‌سازی شد. دو فیلم با دو سرنوشت متفاوت. »گرداب« از 
تولیدات بنیاد مستضعفان به كارگردانی حسین دوانی. مردی به‌خاطر 
فقر به اعتیاد و قاچاق كشیده می‌شود. فیلم به نمایش عمومی درنیامد. 
مشكل اصلی فیلم مخالفت مسوولان وقت بنیاد با نمایش فیلمی با 
بازیگری سعید كنگرانی بود. اما فیلم دیگراز محصولات گروه تعاونی 
همراه كه حسین زندباف در مركز آن قرار داشت، به نمایش درآمد 
بازیگر  با بازی دو  و فروش قابل توجهی داشت. »مرگ سفید« 
تئاتر)هادی اسلامی و اكبر زنجانپور( درباره دو قاچاقچی خرده‌پا كه 
با مافیای قاچاقیان در یك شهر بندری درگیر می‌شوند، نزدیك دو 
میلیون تومان فروخت. این موفقیت زمینه برای برای ساخت فیلم‌های 
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»تاراج« به عنوان موفق‌ترین فیلم این چرخه با فیلم‌نامه سعید مطلبی بر اساس داستان علیرضا داود‌نژاد و با 
تبحر ایرج قادری در كارگردانی و با تكیه بر موسیقی موثر ناصر چشم‌‌آذر توانست مهم‌ترین تیپ سینمایی دهه 

60 را عرضه كند.
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دیگر این چرخه هموار كرد. 
در سال 63 فیلم »سناتور« درباره مبارزه یك استوار با مافیای دولتی 
قاچاق مواد مخدر، ركورد فروش را جا‌به‌جا كرد. سازندگان فیلم كه به 
موفقیت تجاری ساخته ‌خود اطمینان نداشتند، پیش از اكران حقوق 
آنان، سناتور فقط در تهران  آن را فروختند. بر خلاف پیش‌بینی 
نزدیك هفت میلیون تومان فروخت. موفقیت »سناتور« باعث شد 
كه فیلمسازان دیگر پا را فراتر بگذارند. اگر در »سناتور« یك نماینده 
مجلس سنا، قاچاقچی اصلی بود، در فیلم »تاراج« اشرف پهلوی با 
گوشه و كنایه در سكانس پایانی به عنوان ریشه اصلی قاچاق به 
نمایش درآمد. »تاراج« با داستان همراهی یك مامور و قاچاقچی در 
راه ریشهك‌نی بلای اعتیاد، ركورد فروش »سناتور« را با فاصله زیادی 

پشت سرگذاشت. 
تاسیس بنیاد سینمایی فارابی و ممانعت از افزایش ساخت فیلم‌های 
مشابه، به‌رغم تمایل برای ساخت فیلم در این چرخه باعث شد كه 
فیلم‌های درباره قاچاقیان دچار تغییراتی در الگو‌ها شود. »طائل« ساخته 
محمد عقیلی در سال 64 با فروش بیش از چهار‌میلیون تومان درباره 
مبارزات یك مامور در سیستان و بلوچستان با قاچا‌قچیان است. دیگر 
خبری از خانواده سلطنتی و افشاگری‌های سیاسی نیست. در سال 
66 سه فیلم درباره قاچاقچیان به نمایش در‌می‌آید. اما دیگر خبری 
از خانواده سلطنتی نیست. عبور از هیجانات اولیه سال‌های پس از 
پیروزی انقلاب، فیلمسازان را دنبال داستان‌ها دیگری برای تولید 

فیلم‌های مشابه می‌برد. 
»تشكیلات« ساخته منوچهر مصیری، »جدال در تاسوكی« ساخته 
فرامرز قریبیان، و »سازمان 4« ساخته حسن جوانبخش به مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر می‌‌پردازند. در این فیلم‌ها قاچاق مواد مخدر در یك 
یك بهانه داستانی)م‌كگافین( حضور دارد. جذابیت‌ صحنه‌های اكشن 
و تعقیب و‌گریز در این فیلم‌ها بیشترین عامل موفقیت فیلم‌ها هستند. 

تا قاچاق مواد مخدر. 
هر سه این فیلم‌ها با درجه كیفی نازل )ج( روبه‌رو شدند. این درجه‌بندی 
یعنی اكران محدود و فشار برای دستك‌شیدن فیلمسازان برای ساخت 

فیلم در این چرخه. در حالی كه با موفقیت تجاری »تشكیلات« و 
»جدال در تاسوكی« در شهرستان‌ها، دفاتر فیلم‌سازی تمایل فراوانی 
به ادامه تولید در این چرخه را داشتند، اما سازمان سینمایی به روش‌های 
گوناگون ادامه تولید فیلم‌های قاچاق مواد مخدر را غیر ممكن میك‌رد. 
سیاست‌های سینمایی آن زمان كه مبتنی بر نظریه سینما بدون 
سرگرمی، موفق شد چرخه فیلم‌های قاچاق موادمخدر را متوقف ك‌‌ند. 
گرچه در دهه 70 با راه افتادن چرخه فیلم‌های جمشیدهاشم پور، شكل 

دیگری از این چرخه حیات خود را از سرگرفت. 
فیلم‌های چرخه  قاچاق مواد‌مخدر در دهه 60 تریلر‌هایی هستند 
كه صحنه‌‌های زد وخورد و تعقیب و گریز به تناوب باعث تلفیق 
آن‌ها با ژانر حادثه‌ایی می‌شود. در این فیلم‌ها، روایت بهانه‌ای برای 
ایجاد صحنه‌های درگیری و تعقیب و گریز است. عیار این فیلم‌ها 
از چشم مخاطبان با صحنه‌های تعقیب و گریزسنجیده می‌‌شد تا 
میزان پرده‌برداری از عمق فساد دولتی در زمان پهلوی.اصل تخاصم 
در این چرخه برمبنای درگیری مامور سالم و قاچاقچی غیروابسته با 
مقامات فاسد و قاچاقچیان وابسته شكل می‌گیرد. در دو فیلم نمونه 
یعنی سناتور و تاراج، استوار راستگو )قریبیان( وسروان ‌احمد ) بهزاد 
جوانبخش( ماموران دولتی سالم هستند. آنان با همكاری جوان فریب 
خورده )امكانیان( و قاچاقچی متحول شده -زینال بندری )آریا(- با 
مقامات دولتی وارد مبارزه می‌شوند. در فیلم‌ها دیگر این چرخه همیشه 
در میان مبارزان و قاچاقچیان افرادی هستند كه فطرت پاكی دارند و 
بعد از روبه‌رو شدن با قهرمان پاك یا درگیرشدن با مضرات اعتیاد 
زمینه بروز تحول و همراهی آنان با گروه آدم‌‌های پاك فراهم می‌شود. 
این شخصیت‌ها در این الگو، قرار‌است وجه روشنگری فیلم را تقویت 
و پیام فیلم كه اغلب انسان‌ها ذاتا پاك هستند را به بیننده منتقل كنند. 
در الگوی روایی فیلم‌های چرخه قاچاق مخدر صحنه‌های تكرار 
شونده عبارتند از: صحنه‌های كشف مواد مخدر در مكان‌های عجیب 
و غریب، صحنه‌های درآوردن گلوله از بدن، مواجهه‌های كلامی بین 
قهرمان و دشمنان و بیان شعار‌های ضد اعتیاد، خنده‌های عصبی با 
تاكید دوبلورها برای قاچاقچیان وابسته، گریه و تنبه قربانیان، صحنه 

بسته‌بندی هروئین و صحنه‌های رودرویی نهایی.
»تاراج« به عنوان موفق‌ترین فیلم این چرخه با فیلم‌نامه سعید مطلبی 
بر اساس داستان علیرضا داود‌نژاد و با تبحر ایرج قادری در كارگردانی 
و با تكیه بر موسیقی موثر ناصر چشم‌‌آذر توانست مهم‌ترین تیپ 
سینمایی دهه 60 را عرضه كند. در میان عامه مردم زینال بندری به 
جایگاه یك شخصیت نمونه از قاچاقچیان مواد مخدر مورد تاكید قرار 
گرفت. موفقیت تجاری »تاراج« سینمای دهه 60 را به ادامه حیات 
تجاری امیدوار كرد. گرچه با حضورجمشید هاشم‌پور در فیلم‌های 
مشابه و ادامه كار ایرج قادری مخالفت شد، اما این فیلم توانست انرژی 
متراكمی را برای ادامه سینمای حادثه‌ای ایران فراهم كند. فیلم‌هایی 
كه در دهه 70 با بازی جمشید هاشم پور رونق فیلم سازی را به‌وجود 

آورد.
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مرور چهل سال سینمای ایران با غلامرضا موسوی  

 بارورشدن نهال تاسیس 
سینمای ویژه مطبوعات  

سینمای ایران پس از انقلاب، کودکی‌ست که تا به مرحله بلوغ و چهل‌سالگی خود برسد، با شیب و نشیب بسیاری رو‌به‌رو بوده، اما برآیند 
بیشتر فیلمسازان و تهیهک‌نندگان نسبت به روند طی‌شده، مثبت است. سید غلامرضا موسوی عضو شورای عالی تهیهک‌نندگان سینما نیز از 
جمله افرادی‌ست که نگاه مثبتی به سینما پس از گذشت چهل‌سال از انقلاب دارد و معتقد است که ساخت فیلم بد پس از انقلاب موضوع 
مهمی‌ست كه نباید از خاطر هیچكدام از ما برود. این تهیهک‌ننده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به‌خاطراتش از جشنواره کن و پیشنهاد 
تأسیس سینمایی برای اهالی مطبوعات برای اولین‌بار اشاره کرد و آن را یکی از بهترین خاطرات خود از جشنواره فیلم 

فجر خواند. گفت‌وگو با او پیش روی شماست.

چه ارزیابی از وضعیت سینمای ایران با گذشت 
چهل‌سال از انقلاب دارید؟

 به‌طور طبیعی اگر بخواهیم وضعیت کنونی سینمای ایران را با 
پیش از انقلاب مقایسه کنیم، در حال حاضر سینما در بالاترین 
کیفیت و کمیت تولیدی خود قرار دارد. ما در دنیا با سینمایی روبه‌رو 
هستیم که کاملا شناخته شده‌است و در داخل، تماشاگران با خاطر 
مطمئن به دیدن این فیلم‌ها می‌روند و با سینمای رشد یافته‌ای 

مواجه هستیم که به لحاظ کیفی نیز وضعیت مناسبی دارد.
سینمای ما از چه جنبه‌هایی وضعیت مناسبی دارد؟

 قبل از انقلاب، تعداد اندکی فیلم خوب داشتیم، اما به گمانم پس 
از انقلاب بیش از 50 یا 60 درصد فیلم‌های تولید‌شده متعلق به 
سینمای استاندارد است؛ یعنی از کیفیت و کمیت خوبی برخوردارند. 
در حالی که در شرایط فعلی فیلم‌های کم‌ارزش اتفاقی و كمتر 
ساخته می‌شود، اما قبل از انقلاب فیلم‌های خوب اتفاقی و به‌ندرت 

ساخته می‌شد. 
از نظر کارگردانی بدون اغراق 150 کارگردان توانا داریم؛ یعنی 
می‌توانیم روی آنان به عنوان فیلمساز خوب حساب کنیم. در حال 
حاضر فیلمبردارانی داریم که کیفیت کار تعداد زیادی از آنان مثل 
آقایان کلاری، جعفریان، منصوری و اصلانی در دنیا ارزشمند است 
و کار آن‌ها در حد فیلمبرداران جهانی‌ست. بخش صدابرداری و 
صدای سر صحنه قبل از انقلاب، کمتر وجود خارجی داشت، اما بعد 

 نسرین بختیاری
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از انقلاب به تدریج صاحب صدای سرصحنه شدیم و صدابرداران 
و صداگذاران درجه یکی داریم که بعضی مانند آقای دلپاک حتی 
عضو آکادمی اسکار هستند. همچنین از لحاظ بازیگری و طراحی 
صحنه نیز کیفیت کارها افزایش یافته‌است. قبل از انقلاب منشی 
صحنه نداشتیم، اما الان داریم. در زمینه گریم استادانی مثل عبدا... 
اسکندری و جلال‌الدین معیریان داریم که جزو مفاخر سینمای ایران 
هستند. از نظر جلوه‌های ویژه تصویری و میدانی پیشرفت خوبی 
داشتیم و جنگ باعث شد که در این زمینه به جایگاه خوبی برسیم.
به‌طور کلی در همه مراحل پیشرفت کردیم و افرادی داریم که 
کارشان به آثار جهانی پهلو می‌زند و نزدیک است. واقعیت این 
است سینمای ایران در قله‌ای ایستاده که حضور فیلم‌هایش در 
جشنواره‌های جهانی بسیار اهمیت دارد. ما همیشه به‌دنبال حضور در 
جشنواره‌ها بودیم، اما امروزه باید به سمت بازارهای جهانی حرکت 
کنیم و با تولیدات مشترک پیش برویم و برنامه‌ریزی داشته باشیم. 
ما سینمای بسیار خوب و پاکیزه‌ای داریم، اما در بخش بین‌الملل 
به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی دقیق  چندان موفق نبودیم. به‌طور 
طبیعی این به معنی ایراد نداشتن سینمای ایران نیست و فضای کار 
همیشه با مشکلات همراه است، اما باید مشکلات را حل کرد تا 

سینمای ایران رشد کند.
فکـر مـی کنیـد در حـال حاضـر سـینمای ایـران از چـه 

مشـکلاتی رنـج مـی بـرد؟
 همچنان معتقدم در بخش فیلمنامه بیش از بخش‌های دیگر با 
مشکل رو‌به‌رو هستیم. ما فیلم‌هایی تولید کردیم و کارگردانانی 
داریم که در سطح جهانی هستند، اما وقتی علت موفق نشدن 
آن‌ها را بررسی کنید، به فیلمنامه می‌رسید. اگر با وسواسی که در 
کارگردانی و انتخاب صحنه و تصویر دارند، فیلمنامه می‌نوشتند، 
سریع‌تر در دنیا به موفقیت می‌رسیدیم. فیلمسازان ما تنها آقای 
فرهادی، خانم بنی‌اعتماد و مرحوم کیارستمی نیستند بلکه آقایان 
کردند.  کار  جهانی  ابعاد  در  که  هستند  و...  درویش  و  مجیدی 
بعضی نگران فیلمنامه‌های این فیلمسازان هستند و اگر فیلمنامه‌ها 
مشکلات حاضر را نداشت، با توجه به تیم حرفه‌ای که با آنان کار 

می‌کنند، می‌توانستیم بیشتر در بازار جهانی بدرخشیم.
36 دوره از جشنواره فیلم فجر می گذرد، چه محاسن 

یا معایبی را در آن می بینید؟
جشنواره سیاست بلند مدت و یک شورای سیاستگذاری دائمی 
ندارد و هرچندوقت یک دبیر جدید را تجربه میك‌ند. جشنواره‌ها 
باید بلندمدت فکر کنند؛ یعنی یک شورای سیاست‌گذاری داشته 
باشد که نباید از این جشنواره به جشنواره دیگر یک بخش را اضافه 
کند یا بردارد. اگر شورای دائمی داشته باشیم که سیاستگذاری کند، 
اتفاقاتی که در جشنواره می‌افتد و هربار همه را دچار معضل میك‌ند، 

من مسوولیت صنفی داشتم و وقتی به جشنواره کن رفتم، متوجه حرمت و جایگاه مطبوعات شدم و به آقایان 
بهشتی و انوار پیشنهاد ایجاد سینمای مطبوعات را دادم. این پیشنهاد از طرف مسوولان وقت جشنواره مثل جمال 

امید و آقایان بهشتی و انوار حمایت شد و برای اولین‌بار سینمای مطبوعات به‌وجود آمد.

از بین می‌رود. ما در حال حاضر به شدت به یک کاخ جشنواره 
و جای ثابت خوب احتیاج داریم. تهیه‌کنندگان سینما با نمایش 
فیلم‌شان در جایی مانند برج میلاد به شدت مخالفند، چون کیفیت 
صداوتصویر آن بد است. به‌طور طبیعی از این اقدام دبیر جشنواره که 
به سالن‌های سینمایی مثل ملت برای نمایش فیلم برای دوستان 

مطبوعاتی رجوع كردند، استقبال می‌کنیم. 
چه آینده ای برای سینمای ایران ترسیم می‌کنید؟

با آمدن جوانان صاحب‌فکر در بخش‌های گوناگون تهیه‌کنندگی، 
به  باید  ایران  سینمای  بازیگری  و  فیلمنامه‌نویسی  کارگردانی، 
بازارهای جهانی برسد و خود را به آن‌ها تحمیل کند. قطعا تماشاگر 

بعد از مدتی به فیلم ایرانی اعتماد می‌کند و آن را می‌بیند.
بهترین فیلم‌هایی که در جشنواره دیدید، چیست؟

سلیقه‌ام به سلیقه عموم مردم نزدیک است و نام بردن از 50 یا 70 فیلم 
در جشنواره یا خارج ازآن به دلیل نداشتن فهرست کار سختی است. 

چه خاطراتی از جشنواره فیلم فجر دارید؟
به یاد می‌آورم در سال های اول جشنواره به همراه آقای جیرانی 
فیلم می‌دیدیم و دنبال کشف‌های جدیدی از فیلمسازان بودیم 
و دوست داشتیم فیلمسازان جوان را به دوستان مطبوعاتی خود 
معرفی کنیم که بروند و آن فیلم‌ها را ببینند. فیلم »دیده‌بان« ابراهیم 
حاتمی‌کیا را به همراه آقای جیرانی دیدیم و توانستیم به همکاران 

خود معرفی کنیم و بگوییم که آینده خوب و درخشانی دارد. 
من مسوولیت صنفی داشتم و وقتی به جشنواره کن رفتم، متوجه 
حرمت و جایگاه مطبوعات شدم و به آقایان بهشتی و انوار پیشنهاد 
ایجاد سینمای مطبوعات را دادم. این پیشنهاد از طرف مسوولان 
وقت جشنواره مثل جمال امید و آقایان بهشتی و انوار حمایت شد 
و برای اولین‌بار سینمای مطبوعات به‌وجود آمد. در ابتدا سینما شهر 
قصه - که بعدها آتش گرفت و به جای آن سینما آزادی فعلی ساخته 
شد- سالن ویژه اهالی مطبوعات شد. من برای اینکه همکاران 
گفت‌و‌گوی  هر  از  قبل  شوند،  آشنا  سینما  فضای  با  مطبوعاتی 
مطبوعاتی یک سخنران گذاشتم و یکی از بچه‌های سینما مانند 
آقایان داوود نژاد و افخمی می‌آمدند و درباره مسائل سینمای ایران 
چند دقیقه‌ای صحبت می‌کردند. پس از آن برای اولین‌بار ما جلسات 
مطبوعاتی را برگزار کردیم و من به عنوان رئیس مجمع تولید و 
توزیع‌کنندگان فیلم با توجه به اینکه باید مجری به دو حوزه سینما 
و مطبوعات اشراف داشته باشد، رسول صدرعاملی را-به عنوان 
تهیه‌کننده و کارگردان و عضو جامعه مطبوعات-پیشنهاد دادم. 
شب‌های اول خیلی در میان مسوولان دولتی نگرانی وجود داشت، 
اما من هیچ نگرانی نداشتم. در شکل اولیه تمام سوالات را کتبی 
می‌گرفتیم و بعد از چند شب برگزاری و انعکاس خوب، جلسات 

مطبوعاتی و سینمای مطبوعات پای ثابت جشنواره‌های فجر شد.



بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر14

گزارش تصویریفلاش بک درنـــگخــــانهپرونـــدهگزارشخبـــــــرســـرمقاله

از سـنین پایین به سینما علاقه داشتم اما این علاقه در دوره جوانی 
جهـت پیدا کرد تا در حوزه تئاتر شـروع به پیگیری کـردم. در زمانی 
هـم کـه جبهه بودیـم از فرصت‌های خالی اسـتفاده می‌کردیم و به 
همـراه دوسـتان دیگـر تئاتر تولیـد می‌کردیم. کم‌کم بـه فیلم‌های 
خاص علاقه‌مند شـدم و  فیلم‌های کارگردانـان خاص را می‌دیدیم 
و نقـد می‌کردیـم. در آن زمـان فیلم‌‌های محسـن مخملباف نظیر 
بای‌سـیکل‌ران روی بـورس بـود و پیام داشـت، بر خلاف امـروز او 

کـه تغییرات زیادی کرده‌اسـت. 
فیلم‌هایی که برای من اهمیت داشت

به‌خاطر ندارم اولین فیلمی که در جشنواره فجر دیدم چه فیلمی 
بوده‌است اما فیلم‌هایی با مضامین دفاع مقدسی از همان ابتدا برای 
من بسیار اهمیت داشت. فیلم‌هایی مثل »دیده‌بان«، »اخراجی‌ها« 
و »من مادر هستم« را می‌پسندیدم. البته »من مادر هستم« به 
كارگردانی آقای جیرانی در شورای اکران رد شد و با صحبت‌هایی 
که در دفاع از آن کردم و اصلاحاتی که اعمال شد فیلم آقای جیرانی 
روی پرده به نمایش در آمد. فیلم »شیار ۱۴۳« خانم نرگس آبیار 

بای‌سیکل‌ران را دوست داشتم
حمید رسایی 

 نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

هم فیلم خوبی بود‌.
بهترین فرصت برای انتقال مفاهیم

بعدهـا بـا رفتـن بـه حـوزه علمیه قـم پیگیـری جدی مثـل قبل 
نداشـتم اگرچـه سـینما می‌رفتـم اما نمی‌توانسـتم مثل گذشـته 
بـرای نقد و بررسـی هم زمـان صرف‌کنم. حدود پنج سـال عضو 
شـورای اکـران بـودم به عنوان یک شـخصیت حقوقـی یعنی به 
عنـوان طلبه‌ای که باید عضو شـورای اکران باشـد وارد این گروه 
شـدم و برای همین خیلی از فیلم‌های سـینما قبل از اکران را در 
شـورا می‌دیدم و گاهی نقد هم‌ می‌کردیم. سـینما فرصت بسـیار 

خوبی بـرای انتقال مفاهیم مختلف اسـت.
نیاز جشنواره به همان نگاه سابق

جایگاه سـینمای ایران پس از انقلاب بسـیار متفاوت از سـینمای 
قبـل از انقالب اسـت، امـا سـینمای امـروز نسـبت بـه اهـداف 
انقالب، مبانـی و آرمان‌هـای انقالب هـم فاصلـه دارد و اصال 
آن چیـزی نیسـت که توقع داریم چون نسـبت بـه موضوعاتی یا 
ورود نمی‌کنـد یـا در حوزه‌هـای دیگر ورود انباشـته شـده‌ای دارد. 
ایـن مشـكل هم بـه جهت‌گیری غلط جشـنواره فجـر در بعضی 
دوره‌هـا بر‌می‌گـردد، جشـنواره فجر بر خلاف اسـم و ایـده‌ای که 
براسـاس آن شـکل گرفـت دیگـر توجه كمتـری بـه دلایلی که 
به‌خاطر آن شـکل گرفت دارد. در جشـنواره فجـر باید همان نگاه 
سـابق حاكـم شـود كـه هنـر را بـدون انقالب و آرمان‌هـای آن 

نمی‌بیند.
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كنید به برف سپید روی سر پیرمرد و د‌ل‌تان را پرواز دهید تا هزار باروی خاطره و زندگی  چقدر حرمت دارد این قاب. نگاه 
كه خودش طریقتی‌ست در معاشرت و حرف را گفتن و درد را  كنید به آن استكان چای كمر باریك  و روزگار، نگاه 
كند و دلی را زنده نگه‌دارد.  كه گل  نقدر معرفت دارد  كه زمستان هم آ نگفتن. اصلا خیره شوید به آن شمعدانی روی میز 

كرده‌اند روبروی دوربین؟   یبایی را پهن  كه چقدر ز كردید به آن ترمه و لاله  راستی نگاه 

كه این جمله چقدر  باید عاشق سینما باشی تا بفهمی 
كه می‌گوید هیچ  عجیب است و ناب. كارگردانی 
فیلمی در جشنواره ندیده یعنی داشته در دنیایی كاملا 

سینمایی روزگار می‌گذرانده‌است. فیلم ندیدن امثال 
سینایی در جشنواره یعنی اینكه مشغول کار بوده است. 
فیلمنامه می‌نوشتند، كارگردانی می‌كردند و خلاصه یك 

یخ سینمای این مملكت اضافه  فیلم خوب به تار
می‌كردند.

در  كه  است  روتیتری  همان  ادعا  این  مصداق 
جایزه  برنده  آمده‌است؛  خسرو‌سینایی  نام  ادامه 
ین كارگردانی. حواستان هست؟ او بهترین  بهتر

كارگردان جشنواره بوده و نتوانسته فیلمی در جشنواره 
ببیند. این یعنی اینكه عاشق سینما بودن، طریقت 

پیچیده‌ای‌ست.

بـه  مانده‌انـد.  فیلم‌هـا  و  رفته‌انـد  آدم‌هـا  سـینما؛  دارد  جادویـی  عجـب 
همیـن راحتـی و بـه همیـن دشـواری. حـالا همیـن عكس‌هـای سیاه‌و‌سـفید 
كـه دیگـر  و رنـگ‌ورو رفتـه شـده اسـت بهانـه یـك احوال‌پرسـی بـا مـردی 
نیسـت امـا فیلم‌هایـش مانده‌اند. یـدا... صمدی ناگهان از میـان ما رفت 
و جادوی سـینما گویی می‌خواهد بیشـتر خودش را به چشـم ما نشـان دهد. 
او نیسـت، هوایـش عـوض شـده امـا فیلمـش، اصلا فیلم‌هایش هسـتند.

های  که�نه رو�ز اطرا�ت  �ن �خ ده، ا�ی رد �ش �ن عکس‌های �ز �ند ا�ی �یکی هس�ت ه  ی در�ج
خ � ر�ی ا�ن �ت محا�ف�ظ �ب  ع�ج

. واهد ما�ن
ز �خ �ی ه �ن �ز ه‌ا�ن و �ت �ز و�ز که امرو�ز هم �ت ‌نها�ی ا�ز د�ی ا� �نش دور؛ �

‌نها�ی  ا� . ��نش ده ‌است ه�ن �قا�ب �ش ‌فها�ی که �ب دل و ذ� ای عکس‌ها و حر� دواره‌ای‌ست �ب حه �ی
ا�ی�ن ص�ف

ه... �ش �ند �ت �ب هم�ی که هس�ت
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 باران نیلی
می‌گوینـد بیمـاران چشـم‌انتظار دیدارنـد؛ یکـی بیایـد و کلامی 
حـرف جابه‌جـا شـود، اگـر هم‌کُف باشـند کـه چه بهتـر. کلمات 
سـرازیر می‌شـوند و جمله‌هـا سـرگردان نمی‌ماننـد بیـن معنـا و 
مقصـود. بیمـاری که کبدش را نشـانه گرفت، سـه ماهی مهمان 
بیمارسـتان بود. چشـمش به در خشک شـد اما کسی نیامد یا اگر 
آمدند تعدادشـان انگشت‌شـمار شـد. همین بود که بعد از مرگش 
داغ دل خیلی‌هـا تـازه شـد کـه کاش دیـداری تـازه کـرده بودند. 
خیلی‌هـا در وصف وداع غم‌انگیز و غریبانه‌ او با اشـاره به سـریال 
معروفـش »شـوق پرواز« نوشـتند: »مرد آرام سـینما چشـم‌های 
خسـته‌ از انتظارش را به شـوق پرواز بست و پرکشید به آسمان.« 
راسـت می‌گفتنـد. »شـوق پرواز« نـه تنها یکـی از بهتریـن آثار‌ 
او بـود کـه بـه رسـانه ملـی آبـرو داد، وصـف حـال خـودش هم 
بـود. فعالیـت سـینمایی‌اش را به عنوان دسـتیار کارگردان سـال 
۱۳۵۱ بـا فیلم »تخت‌خواب سـه نفره« سـاخته نصـرت کریمی 
شـروع کـرد و حوالـی سـال‌های انقالب تـا سـال ۱۳۶۴ با چند 
فیلـم دیگر هـم در نقش دسـتیار کارگردان همکاری کرد. سـال 

۱۳۶۳ اولیـن فیلمـش به نـام »مردی کـه زیاد 
می‌دانسـت« را سـاخت و بـا همیـن فیلـم 

هـم برنده جایزه سـیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی سـومین جشـنواره فیلم فجر 
شـد. ویژگـی منحصربه‌فـردی کـه آثار 
او را از دیگـران متمایـز می‌کـرد توجـه 

ویـژه‌اش به فرهنگ بومـی آذری بود؛ رد 
پـای ایـن توجـه را می‌تـوان در فیلم‌هایی 

ماننـد »اتوبوس«، »سـاوالان«، 
»دمـــرل« و »سارای« 

بـه خوبـــــی دید. 
 ،۱۳۶۴ ســـــال 
»اتوبـوس« را بـا 
ژانــر کمــــدی 
ساخت و ایـــن 

فیلـم لقـب یکـی از بهتریـن آثـارش را بـه خـود گرفت. بعـد از 
آن بـاز هـم چند کمدی دیگـر مانند »آپارتمان شـماره ۱۳«، »دو 
نفـر و نصفـی« و »معجـزه خنـده« را راهـی پـرده سـینما کرد و 
قهقه‌سـاز شـد. »آپارتمـان شـماره ۱۳« امـا بـه خنده‌ حضـار در 
سـالن‌های سـینما محدود نشـد و سـیمرغ بلوریـن بهترین فیلم 
و فیلنامـه را هـم از جشـنواره فجـر دریافـت کـرد. بـا ایـن فیلم 
بـود کـه نامش بـه عنـوان کارگردانی کاربلـد روی زبان‌هـا افتاد 
و همـه چشـم انتظـار سـاخته‌های دیگرش شـدند. حوالی سـال 
۱۳۸۶ اولیـن تجربـه تلویزیونـی‌اش را بـه سـفارش بنیاد شـهید 
و امـور ایثارگـران بـرای شـبکه اول سـینما کلید زد که اسـمش 
شـد »شـوق پـرواز«. سـال ۹۲ یک‌بـار دیگـر سـراغ سـریال 
رفـت و »هفت‌سـین« را بـرای عیـد نـوروز سـاخت. دیگـر همه 
می‌دانسـتند سـلیقه‌ هنری او تماشایی‌سـت. این بـود که »هفت 
سـین« هـم بـرگ برنده دیگـری شـد در کارنامه هنرمنـد آرامی 
کـه هیـچ حاشـیه سیاسـی نداشـت و سـرش حسـابی گـرم کار 
خـودش بـود. »پدر آن دیگـری« آخرین فیلمی بـود که صمدی 

سـال ۱۳۹۳ در ژانـر کـودک سـاخت تا زبـان گویـای کودکانی 
شـود کـه زیـر بـار سـنگین مقایسـه بـا سـایر بچه‌هـای 
مراسـم خداحافظـی‌اش  در  می‌بیننـد.  آسـیب  خانـواده 
سـتاره اسـکندری بغضش را سـخت قورت دارد و گفت: 
»می‌دانیـم کـه با تمـام تلاشـها و زحمات فیلمسـازی 
و صنفـی، شـما اسـتاد یدا... صمـدی، در روزهـای آخر 
بیمارسـتان ابن‌سـینای شـیراز تنهای تنها بودید. آنقدر 
چشـمهای‌تان بـه در خیـره بود تـا دوسـتی از روزهای 
دیرینـه سـینماگری‌تان شـما را ملاقـات کنـد.« حالا 
یـک سـال از آن روز می‌گـذرد و تنهـا 
آرزوی خیلی‌هـا این اسـت که 
کاش می‌شـد سوار ماشین 
زمـان شـد و بـا آن مـرد 
درسـت‌ودرمان  بی‌حاشیه 

خداحافظـی کرد. 

برای یدا... صمدی، مرد آرام سینمای پرهیاهو

به شوق پرواز پرکشید 

یـک کارگـردان، یـک بازیگـر و یـک آهنگسـاز؛ هر ۳ نفر اما مهر ابطال بر زندگی دنیوی زدند و دیگر با ما نیسـتند و با سـینمایی 
که به احترام‌شـان سـیمرغ پیشـکش کرده بود. این چند صفحه ادای احترامی‌سـت به ایشـانی که دیگر نیسـتند.
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 شاهد بودم با اطرافیان خود با مهربانی صحبت میک‌رد و درجه و جایگاه آدم‌ها هرگز او را مجبور به انجام کارهای 
ویژه و خاص نمیک‌رد و برای همه به‌طور یکسان احترام قائل بود.

مـن خاطـرات بسـیار خوبـي از یـدا... صمـدی دارم. او هـر روز صبح وقتی سـرکار می‌آمد و شـروع به 
صحبـت می‌کـرد، شـعر مولانـا را می‌خواند كه »باز کن دکان که وقت عاشقیسـت«. او یک عاشـق و 
عـارف بـه تمـام معنـا بود و ما لحظه‌های خیلی خوبی را در سـریال »شـوق پرواز« بـا او تجربه کردیم 
و خیلـی دقیـق و بـه‌دور از هرگونه ریا بود. چنین صفتی برای سـاخت کاری دربـاره زندگی یک خلبان 
شـهید اهمیـت داشـت و می‌گفت نمی‌خواهم یک شـهید مـادرزاد بسـازم و خلق کنم؛ یعنـی بالاخره 
همـه آدم‌هـا مراحـل و فـرود و فرازهایـی را پشـت سـر می‌گذارنـد و از جاهایـی عبـور می‌کننـد تا به 
معنویـت، عاشـقی و بـر فراز ابرها برسـند که شـجاعت و تهور زیـادی از خود بروز دهند. آقای صمدی ضمن عشـق فـراوان به کار 
و خانـواده، همـراه بـا دردمنـدان بود و خیلـی از اوقات افراد از راه‌هـای دور با او برای کارهای خیریـه تماس می‌گرفتند و معمولا اگر 
کار خاصـی نداشـت و سـر فیلمبرداری نبود، راهی مسـیرهای طولانی می‌شـد و موجب شـادی دل‌هـا بود. در زمینـه کار با جوانان 
هـم بسـیار انسـان بـه‌روزی بـود؛ یعنـی به‌راحتی با سـنین مختلـف ارتباط برقـرار می‌کـرد و فاصله بین نسـل‌ها بـرای او اهمیتی 
نداشـت و همـه بچه‌هـا از کار کـردن بـا او لـذت می‌بردند. صمدی مردی بذله‌گو، شـوخ، همـراه و رفیق بود و خیلـی جایش خالی 

اسـت و برای خانـواده‌اش صبر و شـکیبایی آرزو می‌کنم. 

همراه دردمندان 

افسانه بایگان 
بازیگر

یدا... صمدی یک شخصیت فرهنگی و سینمایی داشت و یک شخصیت فوق‌العاده مهربان و دلسوز در 
زندگی عادی و روزمره. با توجه به تجربه همکاری كه با ایشان داشتم، او را انسانی بسیار شریف، کارآمد 
و محترم یافتم، او از جمله سینماگرانی بود که با توانایی که داشت، متأسفانه لای چرخ دنده‌های پیچیده 
سینما گیر افتاده‌بود. شاهد بودم با اطرافیان خود با مهربانی صحبت می‌کرد و درجه و جایگاه آدم‌ها هرگز 
او را مجبور به انجام کارهای ویژه و خاص نمی‌کرد و برای همه به‌طور یکسان احترام قائل بود. زمانی 
که مسوولیت خانه سینما را به عهده گرفت، به شدت به سینماگرانی که شرایط بدی داشتند و دچار 
بیماری‌های خاص شدند و در عین حال در ارتباط با نهادهای حمایتی ضعیف بودند کمک‌های شایانی کرد و حتی خودش به صورت 
شخصی به بعضی از سینماگران کمک کرد. او انسان ویژه‌ای بود و با جوانان رفتار خوشایندی داشت، چون خیلی سعی می‌کرد جوانان 
را درک کند و با آن‌ها هم‌قدم باشد و طبیعی‌ست که این در راهنمایی روبه‌روی دوربین هم خیلی مؤثر بود. به دلیل ترک زبان بودن، 
شور غریبی در وجودش نهفته بود و این قضیه در فیلمسازی، زندگی و تحلیل نگاه اطرافش پدیدار می‌شد. همیشه در مورد آقای 
صمدی به این موضوع اشاره می‌کنیم که افسوس!... بستر وسیعی برای او فراهم نشد، اما با چنگ و دندان سعی می‌کرد کاری را انجام 
دهد. شاید به این دلیل که آدم شفاف و روشنی بود و به کارش عشق می‌ورزید و سلامت و شفافیت وجودش را در کارهای خود جاری 
می‌کرد. متاسفم که عضو خوب و برجسته و سلامت سینما را از دست دادیم و خیلی زود بود، چون می‌دانم ایده‌های بسیاری داشت 

که متاسفانه نتوانست آن‌ها را به سرانجام برساند. 

سینماگر  مردم‌دار

رؤیا تیموریان
بازیگر
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 صدف فاطمی 

خبر خداحافظی‌اش با دار فانی که رسید، نوای موسیقی در شهر 
پیچید. همه‌جا پُر شد از ترانه‌هایی که او ساخته بود. مردم پریشان 
شده بودند بین نتُ‌های ماندگاری که هیچ ‌کم‌از معجزه نداشت. 
یکی ساخته‌هایش برای خواننده‌های پاپ را به‌رخ دنیا می‌کشید 
ناصر  موسیقی  با  که  ایرانی می‌گفت  نمایش‌های  از  دیگری  و 
چشم‌آذر طعم دیگری گرفته بودند. در خیابان‌های شهر ترنم »باران 
عشق« می‌پیچید و خیلی‌ها دوباره به تماشای »هامون« نشستند 
تا آن سکانس‌های ماندگار را با آهنگسازی ناصر چشم‌آذر یک‌بار 
دیگر مرور کنند. می‌خواستند همراه خسرو شکیبایی فریاد بزنند 
که این مرد حق ماست، سهم ماست و نباید در سن ۶۷ سالگی‌ 
ما را تنها می‌گذاشت. بعضی‌ها به »هامون« اکتفا نکردند و سراغ 
بقیه کارهای شاخص داریوش مهرجویی مانند »بانو«، »میکس«، 
»اجاره‌نشین‌ها«، »شیرک« و »دختردایی گمشده« رفتند تا جای 
خالی هنرمنــــد محبوب‌ را با مشتی از خاطرات قدیــــــمی پُر 
کنند و موسیـــقی‌ او را روی بعضــی از ماندگارتریـــــن آثار 
سینمایی از نو بشنوند. باز نوبت به »خواهران غریب« رسید و 
»قصه‌های مجید« و موسیقی 
ناصر  امضای  که  نابی 

به‌یاد مرد نتُ‌های ماندگار

غم‌انگیزترین کلام
سال  به  شدند  پرت  بعضی‌ها  بود.  خورده  آن‌ها  پای  چشم‌آذر 
۱۳۶۳ و فیلم سینمایی »تاراج«؛ رفتند سر خط که اولین موسیقی 
متن فیلمی که ناصر چشم‌آذر ساخته بود را بشنوند و جلو بیایند. 
برسند به »اجاره‌‌نشین‌ها«، »چشم شیطان« و »بلندی‌های صفر«. 
ساخته‌های تهمینه میلانی مانند »آتش‌بس«، »دیگه چه خبر«، 
»سوپر استار«، »کاکادو« و »تسویه حساب« را مرور کنند و دل 
بسپارند به موسیقی ناب چشم‌آذر که در میانه‌های این نمایش‌ها جا 
خوش کرده بود. بیایند سراغ »قارچ سمی« ساخته رسول ملاقلی‌پور 
و برسند به »شمعی در باد«. با »گشت ارشاد« قهقهه سر بدهند و با 
تماشای فیلم »نبات« آخرین موسیقی متن ساخته شده‌ی چشم‌آذر 
را بشنوند و بازی نتُ‌هایش را گوشه‌ای در ذهن‌شان حک کنند؛ که 
بماند برای همیشه. خبر خداحافظی‌اش با دنیا که رسید، کارنامه پُر 
و پیمانش ردیف شد. ساخت آهنگ برای بسیاری از خوانندگان 
سرشناس ایرانی به همراه ۱۰ آلبوم موسیقی، ۷۵ فیلم سینمایی 
و یک مجموعه تلویزیونی حاصل عمری بود که از  ۱۳سالگی 
با نواختن آکاردئون به موسیقی گره‌خورده بود. سال ۱۳۶۸ برای 
فیلم »هامون« نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن 
فیلم هشتمین دور جشنواره فیلم فجر شد و سال ۱۳۷۲ برای 
فیلم‌های »بلندی‌های صفر« به کارگردانی حسینعلی لیالستانی و 
»چشم سلطان« به کارگردانی حسن هدایت، سیمرغ بلورین بهترین 
موسیقی متن جشمواره دوازدهم را با خود به خانه برد. سال ۱۳۷۴ 
با »خواهران غریب« نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی 
متن چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر شد و سال ۱۳۸۰ با 
موسیقی متن فیلم »قارچ سمی« به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور 
به میدان آمد و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن بیستمین دوره 
جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد. در نهایت سال ۱۳۸۳ برای 
موسیقی متن فیلم »شمعی در باد« نامزد دریافت تندیس زرین 
بهترین موسیقی متن هشتمین دوره جشن خانه سینما شد. خبر 
خداحافظی‌ ناصر چشم‌آذر با نتُ‌های پایانی روزگار که رسید، همه 
یاد آن جمله طلایی‌اش در برنامه خندوانه افتادند؛ آن‌جایی که گفت 
»خداحافظ غم‌انگیزترین کلام است« و چه تلخ بود صبح جمعه 
چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ که خودش شد تجسم عینی 

همین کلام غم‌انگیز. 
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چشم‌آذر انسان بسیار حساسی بود و آنچه از توانایی‌های افراد در ذهنش شکل می‌گرفت، با پایبندی و اعتقاد 
کامل اجرا میک‌رد. او وقتی کارهای موسیقدانی را می‌پسندید یا به زمینه‌های علمی کارش آگاه بود، آن‌ را 

سرمشق قرار می‌داد.

به‌یاد مرد نتُ‌های ماندگار

غم‌انگیزترین کلام

ناصر چشم‌آذر هنرمندی بود که طی شش دهه فعالیت خود همیشه سیر صعودی و شخصیتی چند وجهی 
داشت، چون نوازنده آکاردئون، پیانیست و تنظیم‌کننده آثار بود و در حوزه موسیقی فیلم و موسیقی بی‌کلام 
و همچنین موسیقی با کلام فعالیت می‌کرد. او در تمام این وجوه کاری تقریبا موفق ظاهرشده و به دلیل 
ملودی‌های معروف در ترانه‌ها و موسیقی فیلم‌ها معروف شده‌است. تنظیم‌های او بسیار ساده و بدون 
پیچیدگی خاص بود و در عین حال می‌توانستید امضای او را در آثار و کارش ببینید. بسیاری از آهنگسازان 
در کارشان به اندازه‌ای تنوع دارند که امضای خالق را در آثارشان نمی‌بینید و ایرادی هم ندارد، اما در بعضی 
از آهنگسازان از جمله ناصر چشم‌آذر می‌توانید این ویژگی را ببینید. چشم‌آذر در حوزه موسیقی کودک و فیلم‌های اجتماعی و درام 
بیشتر از بقیه حوزه‌ها کار کرده‌است. چشم‌آذر جزو کسانی بود که شاگرد تربیت نکرد و روی نوازندگی و آهنگسازی متمرکز بود. او از 
جمله آهنگسازانی بود که قریحه ذاتی و احساسش بر تکنیک برتری داشت؛ یعنی وقتی می‌نشست و می‌خواست اثری را بسازد، از نظر 
احساسی آن اثر را خلق می‌کرد و به صورت تکنیکال و بر اساس اصول آهنگسازی این کارها را انجام نمی‌داد. چشم‌آذر با خوانندگان 
متفاوتی چه قبل و چه بعد از انقلاب کار کرد و بیشتر آثاری که او در حوزه تیتراژ موسیقی فیلم داشته خواننده ندارد و اگر هم خواننده 
داشت، مناسب آن کار بود. به عنوان مثال، خلاف امروز که حتی برای موسیقی فیلم‌های پلیسی هم یک تیتراژ احساسی و غمگین 

می‌گذارند، چنین باوری نداشت و تنها برای کارهای خاص این کار را انجام می‌داد. 

غلبه قریحه بر تکنیک

من با آقای چشم‌آذر از اوایل دهه چهل در مسابقاتی که در بین مدارس برگزار می‌شد و من داور آن 
مسابقات بودم، آشنایی پیدا کردم. گمان می‌کنم چشم‌آذر کلاس هشتم یا نهم بود و در آن زمان کارش  
را بسیار خوب انجام داد و اول شد. البته خانواده آقای چشم‌آذر از جمله پدرش از موزیسین‌های برجسته در 
حوزه موسیقی نواحی بود و از طریق بردارش نیز کمی با او آشنا شده‌بودم. او استعداد بسیار خوبی داشت و 
هوشمندانه موسیقی را با استفاده از کتاب‌ها و آموزه‌های گوناگون فرا گرفته‌بود و پس از آن نزد اساتیدی 
هم دوره‌هایی گذرانده‌بود. به‌نظرم در حوزه موسیقی بسیار مستعد بود و کارهای درخشانی از خود به یادگار 
گذاشت. در بیش از چهل سال فعالیت هنری و موسیقایی آثار خوبی را ارائه کرد که هم دل جامعه را به‌دست آورده بود و هم در عین 
حال ملاحظات علمی و موسیقایی به‌ویژه در حوزه فیلم داشت. معتقدم چشم‌آذر یکی از مستعدترین کسانی بود که در حوزه موسیقی 
کار می‌کرد و منهای اینکه دانشی به‌دست آورده‌بود، خلاقیت‌های بسیار گسترده و کیفی خوبی هم داشت و توانسته بود در این حوزه‌ها 
بدرخشد و کارهای خوبی را عرضه‌کند. چشم‌آذر انسان بسیار حساسی بود و آنچه از توانایی‌های افراد در ذهنش شکل می‌گرفت، با 
پایبندی و اعتقاد کامل اجرا می‌کرد. او وقتی کارهای موسیقدانی را می‌پسندید یا به زمینه‌های علمی کارش آگاه بود، آن‌ را سرمشق 
قرار می‌داد و در زمینه‌هایی که احیانا با سستی یا ناتوانی مواجه می‌شد، نظر خودش را بیان می‌کرد و گاهی این موجب دلگیری می‌شد. 
او نظرات خود را صریح و رک بیان می‌کرد و کسی نبود که رفتارش با گفتارش در تضاد باشد. روحشان شاد و فکر می‌کنم آثاری که 

از او به یادگار مانده، جان‌مایه‌های ارزشمند و ماندگاری در هنر دارد.

به کردار و گفتار یکی بود

محمد سریر
موسیقی‌دان

پیروز ارجمند
موزیسین
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رابطــه مــن و آقــای چشــم‌آذر بــه ســال‌های دور بازمی‌گــردد. 
ــم  ــن آن فیل ــنیدم و مهمتری ــار او را می‌ش ــنایی، آث ــل از آش قب
ــه  ــیقی ک ــود. موس ــادری ب ــرج ق ــی ای ــه کارگردان ــاراج« ب »ت
ــدان  ــم را دوچن ــت فیل ــد، جذابی ــاخته ش ــاراج« س ــرای »ت ب
کــرد و از زمانــی کــه موســیقی ایــن فیلــم را شــنیدم، شــیفته 
ســینما شــدم. ایــن برایــم یــک رویــا بــود کــه متوجــه شــوم 
ــه  ــت و ب ــاراج« را ساخته‌اس ــم »ت ــیقی فیل ــی موس ــه کس چ
خــودم می‌گفتــم، اگــر یــک روز فیلــم بســازم، موســیقی آن را 
بــه آقــای چشــم‌آذر می‌دهــم. ایــن قضیــه بــه فیلــم »تیــغ و 
ابریشــم« مســعود کیمیایــی رســید کــه مرحــوم گیتــی پاشــایی 
آهنگســازبود و آقــای چشــم‌آذر هــم کار ســازهای الکترونیــک را 
انجــام مــی‌داد و از راه »تــاراج«، پــدرم بــا چشــم‌آذر آشــنا شــد و 
بــه او گفــت کــه پســرم دوســت‌دار آثــار شماســت و علاقه‌منــد 
اســت شــما را ببینــد. آقــای چشــم‌آذر آدمــی مهربــان و خاکــی 
بــود و پذیرفــت کــه ایــن اتفــاق بیافتــد و بــه منــزل مــا آمــد و 
موســیقی »تــاراج« را بــا دهــان بــرای او نواختم و هر بخشــی را 
کــه مــی‌زدم، می‌گفتــم ایــن کــدام بخــش فیلــم اســت. زمانــی 
ــن  ــن ای ــا نواخت ــودم و ب ــه ب ــرود مدرس ــروه س ــوان گ تک‌خ
قطعــات آقــای چشــم‌آذر متوجــه اســتعدادم شــد و مــن را بــرای 
ســرود »ای ایــران« ناصــر تقوایــی معرفــی کــرد. در حقیقــت 
تبدیــل بــه هنرپیشــه‌ای شــدم کــه قبــا »دنــدان مــار« را کار 
ــس از آن  ــود. پ ــم ب ــی برای ــیقی دنیای ــن موس ــودم و ای کرده‌ب
بازیگــر فیلــم »دره شــاپرک‌ها« شــدم کــه چشــم‌آذر آهنگســاز 
ــا  ــن م ــب و دوری بی ــد همیشــه حــس غری ــادم می‌آی ــود. ی ب
ــکل  ــوازی ش ــای م ــات و دنیاه ــگار از کائن ــود داشــت و ان وج
گرفته‌بــود، چــون او بــه کائنــات و دنیاهــای مــوازی علاقه‌منــد 
بــود و مطالعاتــی در ایــن رابطــه داشــت. ایــن حــس غریــب بین 
مــا وجــود داشــت کــه هــر دو از میــزان علاقه بــه یکدیگــر آگاه 
بودیــم. پــس از آن فیلــم دیگــری بــه نــام »حریــف دل« بــازی 
ــای  ــده‌بودم و آق ــی ش ــر نوجوان ــه بازیگ ــل ب ــه تبدی ــردم ک ک
ــزرگ  ــه ب ــس از اینک ــاخت. پ ــیقی آن را می‌س ــم‌آذر موس چش
شــدم، یک‌بــار دعوتــم کــرد کــه او را ببینــم و در همــان دیــدار 
ــی  ــد و به‌جای ــته ش ــا بس ــی م ــی زندگ ــره عاطف ــن گ مهمتری
ــا خانــواده مــا آشــنا شــد و فامیــل یکدیگــر و در  رســید کــه ب
هــم تنیــده‌ شــدیم. او موســیقی چنــد فیلــم کوتــاه، فیلــم »چند 
می‌گیــری گریــه کنــی« و تقریبــا تمــام فیلم‌هــای ســینمایی 

ــا حمایــت ویــژه ســاخت. و تلــه فیلم‌هــای مــرا ب
ــی و  ــرد معمول ــک ف ــو ی ــاظ خلق‌و‌خ ــم‌آذر از لح ــای چش آق
عــادی نبــود و ایــن طبیعــی اســت، چــون مــرز بیــن نبــوغ و 

یک گره عاطفی

جنــون یــک تــار موســت و او یــک نابغه بــود. ایــن دو بعــد در او 
بســیار محســوس بــود و شــیدا و شــیفته از لحــاظ عشــق درونی 
ــی )ع( و  ــه مولاعل ــژه‌ای نســبت ب ــاد وی ــود. او اعتق ــی ب و برون
نــگاه انســانی و بخشــنده‌ای بــه مــردم اطــراف خــود و بــه ویــژه 
طبقــات پاییــن و نوازنــدگان دوره‌گــرد داشــت. از آنجــا بــه بعــد 
مــن و ناصــر بــا هــم رفیــق شــدیم و ایــن رفاقــت بــه عشــق 

بیــن او و خواهــرم رســید و ثمــره آن رعنــا چشــم‌آذر اســت. 

شاهد احمدلو 
کارگردان
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سر فیلم احساس خجالت داشتم که ایشان مدام از خدا حرف می‌زد و علیرضا نقشی را به من داده‌بود که فقط 
باید از پول حرف می‌زدم.

فرزندان سینمایی
احترام‌سادات حبیبیان صاحب دو فرزند پسر بود. اولی علیرضا داوود 
نژاد نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده و دومی محمدرضا داوود نژاد 
بازیگر سینما و تلویزیون. او همچنین چند نوه‌ سینمایی هم داشت؛ 
زهرا، رضا و علی فرزندان علیرضا و مونا دختر محمدرضا. از میان 
این چهار نوه و باقی خانواده سینمایی داوود نژاد، رضا بیشترین بازی 
را با مادربزرگ داشته است‌. احترام‌سادات حبیبیان علاوه بر فرزندان 
و نوه‌هایش با مادر ناتنی‌اش هم همبازی بوده است. اشرف‌سادات 
ناتنی احترام‌سادات در دو فیلم مرهم  مادربزرگ علی‌رضا و مادر 
وکلاس هنرپیشگی حضور داشته و برای فیلم مرهم برنده جایزه 

بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم دبی هم شد.
احترام‌سادات حبیبیان در مصاحبه‌ای درباره‌ بازی در کنار مادر ناتنی‌اش 

این‌چنین گفته بود.  
»عزیز )اشرف‌سادات( چهل سال است که سینما نرفته است و اهل 
سینما رفتن و فیلم دیدن هم نیست. من تحت‌تاثیر بازی او در فیلم 
مرهم قرار گرفتم. سر فیلم احساس خجالت داشتم که ایشان مدام 
از خدا حرف می‌زد و علیرضا نقشی را به من داده‌بود که فقط باید از 
پول حرف می‌زدم. اما در طول فیلمبرداری به خودم آرامش می‌دادم 

که این نقش را باید بازی کنم و این نقش من هست و کاری هم 
نمی‌توانم بکنم.«

رضا داوود نژاد هم که در فیلم مرهم با مادربزرگ و پدرش در نقش 
نوه همبازی بود در مورد این دو اینگونه صحبت کرده بود. »با مامان و 
عزیز وقتی تمرین می‌کردیم، این‌قدر در نقش فرو می‌رفتند که وقتی 

کلید می‌زدیم، انگار زندگی می‌کردند.«
اولین فیلم؛ مصائب شیرین سال  1377

مصائب شیرین اولین فیلمی بود که احترام‌سادات حبیبیان در آن به 
ایفای نقش پرداخت و در سال‌های 77 و 78 به خاطر آن، دو جایزه 
برد. اولی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن در هفدهمین 
جشنواره فیلم فجر در سال 77 و دومی جایزه چهاردهمین دوره 
انجمن نویسندگان و منتقدان در سال بعدش. مصائب شیرین داستان 
نوجوانی‌ست به نام رضا كه نزد مادربزرگ مادری و پدرش زندگی 
میك‌ند. رضا و دختر دایی‌اش مونا به‌هم دل می‌بندند اما این وضعیت 
خانواده‌ها را دچار نگرانی میك‌ند و رضا و مونا از طرف خانواده‌های‌شان 
توبیخ می‌شوند. اختلاف‌ها بالا می‌گیرد. در این بین دوستی مشترك 
تصمیم می‌گیرد كه با دعوت دو خانواده به ویلای خود مجال بیان 
ناگفته‌ها را به آن‌ها بدهد. سرانجام خانواده‌ها تصمیم می‌گیرند دست 

یك پرونده جمع‌و‌جور برای مادربزرگ مهربان سینما

مصائب شیرین مامان‌اتی

ی 
تم

رس
م 

ری
 م
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از سخت‌گیری بردارند. 
شاید بد نباشد که دیالوگ‌های یکی از معروف‌ترین سکانس‌های این 

فیلم به‌یاد‌ماندنی را مرور کنیم: 
رضا: من یه سری آزادی‌ها می‌خوام.

مامان اتی: هر آزادی که می‌خوای داری...
رضا: آزادیم اینه که میرم تا کلاس کاراته، لطف می‌کنی اجازه میدی 

میرم تا کلاس کاراته.
مامان اتی: پس دیگه کجا بذارم بری؟

رضا: بابا من می‌خوام برم تنکابن این بدنسازی. چرا اجازه نمی‌دی برم؟
مامان اتی: بدنسازی؟! 

رضا: بله.
مامان اتی: هنوز این کلاس کاراتت رو تموم نکردی.

رضا: من کاراته‌م رو تا یه جایی رسوندم. میخوام برم بدنسازی.
مامان اتی: نخیر هنوز کاراته‌ت رو به هیج‌جا نرسوندی... چه برای 

خودش آزادی می‌خواد...
رضا: اقا من هنوز می‌خوام دوست انتخاب کنم شما باید باباش رو 

بشناسی مامانش رو بشناسی...
مامان اتی: بله بله باید بشناسم. اگه اینطور نمی‌کردم .جز لات‌هایی 

بودی کنار خیابون داشتن راه می‌رفتن...
رضا: باز می‌گه لات‌ها. آقا کسی که می‌گه من نمی‌دونم من اجاز 

نمی‌دم، برای اجازه ندادنش یه منطقی داره یه استدلالی داره...
مامان اتی: منطق بالاتر از این نیست بالاتر از این‌که من تشخیص 

می‌دم تجربه دارم. می‌فهمم چه کار کنم...
رضا: تجربه... تجربه ... شما داری با تجربه‌های 50 سال قبل زندگی 

می‌کنی خانوم ...
مامان اتی: اااا من پنجاه سال عمر تو ... به هم سال تو رو ... تو دامنم 

بزرگ کردم...
رضا: پنجاه سال عمرمن ...

مامان اتی: فکر کردی!
رضا: مامان! مامان داری زور می‌گی مامان.

مامان اتی: تو فکر می‌کنی من دارم زور می‌گم.
رضا: قبول کن اینو...

مامان اتی: تو فکر می‌کنی من دارم زور می گم.کدوم زور؟ این زوره 
که به تو می‌گم درست زندگی کن...؟

آخرین فیلم؛ کلاس هنرپیشگی سال 90
کلاس هنرپیشگی درباره خانواده‌ای‌ست که گران‌شدن سکه و ارث 
و میراث، تبدیل به مهم‌ترین دغدغه زندگی‌شان شده و صمیمیت و 
احترام به یکدیگر را از یاد برده‌اند. از طرف دیگر کلاس هنرپیشگی 

داستان یک عشق مثلثی را روایت می‌کند.
از  جزئی  هنرپیشگی  کلاس  فیلم  مونولوگ‌های  از  بخش  این 

خاطره‌انگیز‌ترین دیالوگ‌های فیلم است: 
مامان اتی: دیشب خوابیده بودم ... خواب دیدم که مُردم ...نمی‌دونم... 
مُرده بودم ... زنده بودم ... دیدم از بیرون صدا میاد ... پاشدم رفتم 
بیرون ... ببینم چه خبره ... دیدم کسی نی ... بودنااا ... منو نمی‌دیدن ... 

افتاده‌بودن به جون هم... وای وای وای ...
علی‌رضا داوود‌نژاد در آخرین روزهای زندگی مادرش از او می‌خواست 
که زود خوب شود و در فیلم مصائب شیرین 2 بازی کند. فیلمی که در 

نهایت بدون احترام‌سادات حبیبیان ساخته شد.

ز دست محبوب ندانم چون کنم / وز هجر رویش دیده جیحون کنم
او گویی جسمانیت نداشت و هرچه بود حس بود، انرژی بود و عشق ...

زنی خستگی‌ناپذیر، زنی که سفره انداختنش تمامی نداشت و برکت و موهبت و محبتش بی‌کران بود، زنی 
که رهبر خانواده بود؛ رهبری مقتدر، توانا، دانا و پرمهر ...

زنی که مرشد بود، زنی که راهبر و گره‌گشا بود. زنی که از جنس نور بود و سیاه‌ترین سیاهی‌ها با وجودش، 
با حضورش، با نفس‌اش، با قدم‌اش با دست‌هایش روشن می‌شد. زنی که از دامنش همچنان هنر به معراج 

می‌رود. زنی که از هر دو جهان آزاد بود. زنی که نه، انسانی که نه، موجودی که از هر دو جهان آزاد بود.
موجودی که از بافت هنر بود و هنرمندانه زندگی‌کردن را زیست و می‌آموخت و پرورش می‌داد و تنها ذکر و توصیه‌ای که داشت 
خداپسندانه بودن زندگی بود. مادری که از خود مهناز، علی‌رضا، محمدرضا، فرحناز، زهرا، رضا و مونا داوودنژاد را در این جهان به ارث 

گذاشت. باشد که به‌واسطه او روح ما قرین نور و آرامش شود.  

برای زنی كه از جنس نور بود

زهرا داوودنژاد 
بازیگر
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به‌نظـر مـن تمامـی کسـانی کـه ایـن انتقـادات را مطـرح میک‌نند برخـوردی کاملا احساسـی دارنـد، چراکـه به لحاظ 
توانایـی داخـل و صرفـه اقتصـادی نمی‌تـوان بـرای سـاخت 30 یـا حتی 100 سـیمرغ دسـتگاه‌های خـاص و گران 

کرد وارد 

به‌دنبـال انتشـار مطالبـی دربـاره سـاخت و تولیـد سـیمرغ‌‌های 
بلوریـن جشـنواره فیلـم فجـر در خـارج از ایـران کـه می‌تـوان 
منشـاء آن را در ناآگاهی از شـرایط صنعتـی و اقتصادی چگونگی 
تولیـد آن‌هـا و نبود تلاش در راسـتای کسـب اطلاعـات کافی و 
وافی جسـتجو کـرد، پای صحبت‌های محمدعلـی قنبری رییس 
اتحادیـه شیشـه و آینـه تهران نشسـتیم تا با ما از چرایی سـاخت 

ایـن سـیمرغ‌ها در خـارج از ایـران بگوید.
»بـرای سـاخت ایـن سـیمرغ‌ها دسـتگاه‌های مخصوصـی لازم 
اسـت کـه بایـد وارد کـرد، امـا نکته اینجاسـت که برای سـاخت 
100 یـا حتـی 200 نمونـه از این سـیمرغ‌ها در طول یک سـال، 

وارد کـردن ایـن دسـتگاه‌ها مقرون‌به‌صرفـه نیسـت.
البتـه ایـن محدودیـت تنهـا مربـوط بـه سـیمرغ‌های جشـنواره 
نیسـت. موارد مشـابه دیگـری هم هسـت که مجبور هسـتیم از 
خـارج از کشـور وارد کنیـم، چـون نمی‌تـوان برای یک پـروژه‌ای 
کـه محـدود به چنـد عدد تندیـس یا کالایـی خاص اسـت اقدام 

بـه خریـد دسـتگاه‌های گران‌قیمـت کرد.
کاری کـه در بخـش شیشـه در داخـل کشـور انجـام می‌دهیـم 
مربـوط بـه شیشـه‌های ضدگلولـه یـا شیشـه‌های 19 میلیمتری 
و تراش دادن اسـت، اما سـاخت سـیمرغ‌های جشـنواره فجر یک 
کار خـاص اسـت و بـا دسـتگاه‌هایی کـه در صنف ما وجـود دارد 

امکان سـاخت آن‌ها نیسـت.
از بعـد احساسـی و غـرور ملـی می‌توانیم بگوییم بهتر اسـت این 
سـیمرغ‌ها در داخل کشـور سـاخته و تولید شـود که نـگاه خوبی 
هـم هسـت، امـا در بسـیاری از مراکـز حسـاس کشـور قطعـات 
و وسـایلی داریـم کـه از خـارج از کشـور می‌آیـد چـون یـا تولید 
داخلـی آن‌هـا مقرون‌به‌صرفه نیسـت یا تـوان سـاخت داخلی آن 
وجـود نـدارد. بنابرایـن واردات آن‌ها نوعی صرفه‌جویی محسـوب 

می‌شـود.
حتـی در همیـن صنـف شیشـه و آینه مـا مجبوریم رنگ پشـت 
آینـه یـا تلق وسـط شیشـه جلـوی اتومبیـل را از خـارج بیاوریم. 
پـس نبایـد حساسـیت ایجـاد کـرد که مثال چـرا فلان چیـز از 

خـارج وارد می‌شـود.
به‌نظـر مـن تمامی کسـانی کـه این انتقـادات را مطـرح می‌کنند 
برخـوردی کاملا احساسـی دارنـد، چراکه به لحـاظ توانایی داخل 
و صرفـه اقتصـادی نمی‌تـوان بـرای سـاخت 30 یـا حتـی 100 

سـیمرغ دسـتگاه‌های خـاص و گـران وارد کرد«.
روشـن‌گری‌های رییـس اتحادیـه شیشـه و آینه تهـران در زمینه 
سـاخت سـیمرغ جشـنواره فیلم فجر در خـارج از کشـور درحالی 
صـورت گرفـت کـه ایـن موضوع پیش‌تـر بـا انتقادهایـی همراه 
شـده بـود. ابراهیـم داروغـه‌زاده دبیـر جشـنواره نیـز در این‌بـاره 
اینگونـه توضیـح می‌دهـد. »تولیـد سـیمرغ بلوریـن به‌خاطـر 
شـکل یک‌تکـه و کریسـتالی آن، نیازمنـد دسـتگاه‌های خاصـی 
اسـت کـه آن دسـتگاه‌ها در داخل کشـور وجود نـدارد. همچنین 
بـرای تولیدکننـدگان داخلی نیـز مقرون‌به‌صرفه نیسـت که برای 
سـاخت 30 سـیمرغ در طول یک سـال آن ابزار و امکانات را وارد 

کشـور کنند«.

چرا سيمرغ در خارج از ايران توليد ميشود؟

درباره حواشی يک تنديس
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تصویری لوکس از ایران
19 فوریه 2015

گـزارش گاردین از جشـنواره فیلـم فجرِ چهـار دوره قبل به تمرکز 
فیلم‌هـا روی موضوعات اجتماعی و محبوب مخاطبـان می‌پردازد. 
ظاهرا در سـال 2015 )94 شمسـی( طلاق، سـقط جنین و خیانت 
موضوعـات جالـب توجـه و روز جامعـه بوده‌انـد. در ایـن میـان اما 
چیـزی کـه توجه خبرنـگار گاردین را بـه خود جلب‌کـرده، نمایش 
تصاویری از ویلاهایی با اسـتخرهای بـزرگ و خانه‌باغ‌های لوکس 
و باشـکوه در فیلم‌های آن سـال جشـنواره اسـت. این در حالی‌ست 
بـه عقیـده گاردیـن، جشـنواره سی‌وسـوم فجر،فیلم‌هـای  کـه 

ضعیف‌تری نسـبت بـه دوره‌های قبل داشـته اسـت. 
در نهایت اما فیلم‌های برنده‌ای که به گیشه می‌رسند، بازیگران 
معروف و محبوب سینمای ایران را در اختیار داشته و مضامینی 
از خیانت، اعتیاد به مواد مخدر و دیگر آسیب‌های جامعه را به 
نمایش می‌گذارند. در جشنواره سی‌وسوم، فیلم »رخ دیوانه« ساخته 
ابوالحسن داوودی که با پنج سیمرغ، بیشترین جوایز این دوره را به 
خودش اختصاص داد، تریلری جالب درباره شیوع بی‌رویه شبکه‌های 

اجتماعی در میان جوانان ایران است. فیلم »دوران عاشقی« ساخته 
علیرضا رئیسیان با بازی لیلا حاتمی هم یکی دیگر از فیلم‌های 
محبوب جشنواره سی‌وسوم بوده که به موضوع روابط و بارداری 
ناخواسته پرداخته است. این فیلم اما به عقیده خبرنگار گاردین 
چندان بامحتوا و گیرا نبوده است. در نهایت فیلم »خانه دختر« که 
درباره موضوع آزمایش دوشیزگی‌ست، شاید جنجالی‌ترین فیلم آن 

سال از نظر گاردین بوده است. 

صف‌های بلند سینمایی
11 فوریه 2014

گاردیـن همچنیـن جشـنواره پنـج دوره قبـل را هـم پوشـش داده 
بـود و در گزارشـی تاکیـد کرده‌اسـت که جشـنواره سـی‌و‌دوم فیلم 
فجـر گاهـی اسـتعدادهای تـازه در این عرصـه را کشـف می‌کند، 
امـا بیشـتر روی آنچـه از گذشـته دارد، متمرکـز اسـت. گزارشـگر 
گاردیـن بـه حواشـی ایـن جشـنواره و مشـکلات مربـوط به تهیه 
بلیـت فیلم‌هـا در صف‌هـای طولانی اشـاره کـرده و نوشته‌اسـت: 
»مـردم و علاقمنـدان سـینما سـاعت‌ها در صف‌هـای طولانـی 

چند برش كوتاه از بازتاب‌های ادوار جشنواره فیلم فجر در مطبوعات جهان  

 آینه تمام‌نمای جامعه ایران
سینمای ایران در سال‌های اخیر چهره موجهی در دنیا پیدا کرده است و به همین دلیل اتفاقات و مسایل آن اغلب برای رسانه‌های خارجی 
جالب توجه است. با این حال اما در سال‌های نه‌چندان دور و از زمانی هم که روند رشد صنعت سینما در ایران سرعت قابل قبولی به‌خود 
گرفته بود، گزارشگران و رسانه‌های معتبر دنیا وقایع آن را به شکلی جدی دنبال میک‌ردند. با این اوصاف است که می‌توان رد پای جشنواره 

فیلم فجر را به عنوان مهم‌ترین رویداد سینمایی كشور، در آرشیو مطالب سال‌های گذشته بعضی از مهم‌ترین رسانه‌های جهان رصد کرد. 

 ندا لهردی
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می‌ایسـتند، بـا هـم دربـاره فیلم‌هـا حـرف می‌زننـد و برنـدگان 
سـیمرغ‌ها را پیش‌بینـی می‌کنند و در میان ایـن بحث و گفتگوها، 
دوسـتی‌های جالبـی هم شـکل می‌گیرد که ممکن اسـت عمری 
بـه انـدازه 10 روز جشـنواره داشـته یـا حتی عمیق‌تـر و طولانی‌تر 
شـود. ایـن مـردم بـرای دیـدن داسـتان‌هایی از کشورشـان کـه 
بعضـی از آنهـا کامال تکراری‌سـت، به سـینماها هجـوم می‌آورند 
و همچنـان معتقدنـد که حتی در تکـرار این داسـتان‌ها هم گاهی 
هیـولای سانسـور حضور پررنگـی دارد. شـاید جشـنوار فیلم فجر 
نمادی کوچک از جامعه ایران در طول سـال‌های گذشـته باشـد.« 
گزارشـگر گاردیـن اما بیـش از هر چیزی تحـت تاثیر جمعیت زیاد 
مشـتاق تماشـای فیلم‌ها شـده اسـت که اغلب جوانانی از تهران و 
شـهرهای اطراف هسـتند که با وجود شکاف‌های عمیق اجتماعی 
و اقتصادی پشـت گیشه سـینماها كنار هم صف کشیده‌اند. تقریبا 
تمـام کارگردان‌های مطرح و شناخته‌شـده ایرانی با فیلم‌های‌شـان 
در این جشـنواره شـرکت می‌کنند و باهم به رقابـت می‌پردازند، اما 
بـه عقیده برخی از تحلیل‌گران، بسـیاری از این کارگردانان معروف 

دیگـر حـرف تـازه‌ای در فیلم‌هایشـان نمی‌زنند. 

یک تقابل سیاسی
11 فوریه 2007

نشـریه Sense of Cinema 12 سـال پیـش وقایـع روزهـای 
جشـنواره فیلـم فجـر را پوشـش داده و فضـای حاکـم بـر آن را با 
شـرایط جامعه پیونده زده بود. گزارشـگر این نشـریه مقایسه نسبی 
از صنعت سـینمای ایران و جشـنواره فیلم فجر در دوره اصلاحات 
و دوره بیسـت و پنجـم آن کـه در دوره ریاسـت جمهوری محمود 
احمدی‌نـژاد برگـزار شـد، پرداختـه اسـت. ایـن نشـریه حمایـت از 
فیلم‌سـازان جوان و شـکل‌گیری نـگاه جهانی تازه‌ای به سـینمای 
ایران در دوره اصلاحات را با حاکمیت ایدئولوژی و سیاسـت داخلی 
کشـور بـر فیلم‌هـا در دوره رییـس جمهـور اصول‌گـرای آن زمان 
مقایسـه می‌کنـد و بـه ایـن موضـوع پرداختـه که چقدر سـینمای 
ایـران سیاسـی اسـت و اینکـه ایـن فضـای سیاسـی تـا چـه حد 

می‌توانـد روی رونـد سانسـور و ممیـزی فیلم‌های سـینمایی تاثیر 
داشـته باشـد. دیـدگاه کلـی گزارشـگر Sense of Cinema بـه 
جشـنواره بیسـت‌وپنجم چنـدان مثبـت نیسـت و علـت آن را هم 
بـه امیـدواری نه‌چنـدان قـوی فیلمسـازان بـه حمایـت دولـت از 
فیلم‌های‌شـان مربـوط می‌دانـد. او معتقـد اسـت کـه این شـرایط، 
سـینمای ایـران را به صنعتی داخلـی تبدیل کرده کـه در آن كمتر 
نشـانه‌ای از تالش بـرای تبدیل بـه صنعتی جهانـی و همراهی با 

اسـتانداردهای سـینمای روز دنیا وجـود دارد.

فجر، نسخه ایرانی اسکار
10 فوریه 2004

نـگاه نشـریه SF Gate بـه جشـنواره 15 سـال پیـش بسـیار 
فیلـم  نشـریه جشـنواره  ایـن  اسـت.  بـوده  روشـن  و  مثبـت 
فجـر را بـه جشـنواره فیلـم کـن تشـبیه کـرده و آن را عامـل 
رونـق صنعـت سـینما و حتـی صنعت سـرگرمی ایـران معرفی 
کرده‌بـود. گزارشـگر این نشـریه معتقد اسـت: »در ایران خبری 
از زندگـی شـبانه نیسـت و کنسـرت‌های بسـیار کمـی برگـزار 
می‌شـود، اما سـینماها حسـابی رونـق دارنـد و مهم‌ترین عامل 
سـرگرمی مـردم ایـران در این سـال‌ها هسـتند. با ایـن اوصاف 
اسـت کـه سـینما و فیلم‌هـای ایـران بـه ابـزاری قدرتمنـد و 
بانفـوذ در جامعـه ایـران تبدیـل شـده‌اند کـه می‌تواننـد کلیتی 
از شـرایط حاکم بر این کشـور را نشـان بدهند. جشـنواره فیلم 
‌فجـر نسـخه ایرانـی جشـنواره‌های کن یا اسـکار اسـت که در 
طـول 10 روز بزرگ‌تریـن کارگردانـان و سـتاره‌های سـینمای 
ایـران را دور هـم جمـع می‌کنـد تا آخریـن ساخته‌های‌شـان را 
بـرای اولین‌بـار در حضـور روزنامه‌نـگاران، مهمانـان خارجـی و 
علاقه‌منـدان بـه سـینمای ایـن کشـور بـه نمایـش بگذارند.« 
بـه عقیـده گزارشـگر این نشـریه، در آن سـال‌ها جامعـه ایران 
بیشـتر بـه فیلم‌هایـی بـا مضامیـن اجتماعـی و چالش‌هـای 
زندگـی روزمـره علاقه‌منـد شـده بـود و دیگـر کمتر به سـراغ 

فیلم‌هـای طنـز و کمـدی می‌رفـت.
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مهم‌‌ترین نكتــه‌ای كه به‌نظر 
من برای هر جشنواره‌ای لازم 
برنامه‌ریـزی  و  ثبـات  اسـت 
برای آینده اسـت. اینكه طبق 
یـك برنامـه و نقشـه راه جلو 
بـرود و در عیـن حـال بـرای 
اجـرای ایـن نقشـه ثبـات و اسـتمرار داشـته باشـد. مـن 
فکـر می‌کنـم متاسـفانه جشـنواره‌ فیلـم فجـر به‌ویـژه از 
اوایـل دهـه 80 به‌صـورت مـداوم دسـت‌خوش تغییـرات 
زیـادی بـوده کـه عمال باعـث شـده جشـنواره هویت و 
شـکل ثابتـی نداشته‌باشـد. ایـن حـرف را مـن هر سـال 
تكـرار میك‌نـم و فكـر میك‌نـم بایـد آنقـدر گفـت تـا 
یـك جشـنواره متشـخص و دارای یـک نقشـه‌راه و ثبات 
در برنامه‌ریـزی و فـرم ارائـه شـود و حتـی در مـکان و 
زمانـی ثابـت رخ دهد. خوشـبختانه به‌خاطـر اینك‌ه زمان 
جشـنواره در بازه مشـخصی اسـت در برگزاری جشـنواره 
بـه لحـاظ زمانی ثبـات وجـود دارد، اما در باقی مـوارد این 
اتفـاق دل‌خـواه نمی‌افتـد. جشـنواره فیلم فجر یك سـال 
دوره كوتاهـی دارد، یك سـال فیلم‌هایش كم اسـت، یك 
سـال دوره طولانی‌تـری دارد و ایـن دسـت تفاوت‌هـا و 
بی‌ثباتـی هرسـاله باعـث می‌شـود شـخصیت جشـنواره 
زیـر سـوال بـرود. البتـه اگـر مـا جشـنواره را بـه صـورت 
كلـی محـل نمایـش فیلم‌هـای جـدی بـرای مخاطبـان 
جـدی بدانیـم، می‌توانیم دلیل بسـیاری از ایـن اتفاقات را 
درك كنیـم، امـا نكتـه اصلـی من این اسـت كه مـا انگار 
تكلیف‌مـان با جشـنواره‌مان مشـخص نیسـت. نمی‌دانیم 
جشـنواره‌ یك هفتـه‌ای می‌خواهیم یا 10 روزه. جشـنواره 
سراسـری می‌خواهیـم یا جشـنواره‌ای در پایتخـت. این‌ها 

را نمی‌دانیـم و اصال نمی‌دانیـم هدف‌مـان از برگـزاری 
جشـنواره چیست. در دهه 60 تكلیف جشـنواره روشن بود 
و معلـوم بـود برای چـه برگزار می‌شـود. حتـی اواخر دهه 
هفتـاد هم به‌نظـرم با فـراز و فرودهایی تكلیف جشـنواره 
روشـن بـود، ولـی می‌توانـم بـه ضرس‌قاطـع بگویـم از 
سـال هشـتاد و دو ـ هشـتاد و سـه اصلا تكلیف جشنواره 
معلوم نیسـت و بسـته به برگزار كننده‌اش بین جشـنواره، 
گردهمایـی و دورهمـی جابه‌جا می‌شـود. جشـنواره برای 
اینكـه رشـد كنـد و موثـر باشـد بـه اهـداف مشـخصی 
احتیـاج دارد. اهـداف جشـنواره امروز قطعـا نمی‌تواند مثل 
دهه‌هـای شـصت و هفتاد باشـد. این را همـه می‌دانیم اما 

اهـداف امروز جشـنواره باید مشـخص باشـد. 
برای داشتن یك جشـنواره‌ خوب به برنامه‌ریزی، استمرار، 
ثبـات، آینده‌نگـری و درك شـرایط روز نیاز اسـت. منظور 
روز شـرایط رسـانه‌ها، فضای‌عمومی‌سـینما،  از شـرایط 
فضای‌جهانی‌سـینما، شـرایط مخاطبـان جدیـد سـینما، 
سـینماگران جدید، رویكردهای جدید و مانند این‌هاسـت. 
بعـد از شـناخت ایـن شـرایط مهم‌تریـن كار برنامه‌ریزی 
بـرای اجـرا و تاثیرگـذاری باتوجـه با همین شـرایط جدید 
خواهد‌بـود. یكـی از دردآور‌تریـن نكته‌هایـی كـه من 2ـ3 
سـال اسـت می‌گویـم این اسـت كه مـا سی‌وشـش دوره 
جشـنواره برگـزار كرده‌ایـم و هنـوز جشـنواره مسـتاجر 
اسـت. ایـن خیلـی بد اسـت. البته ایـن را هـم می‌دانم كه 
همـه‌ مدیـران حسـن نیـت داشـته‌ و دارنـد امابـرای یك 
جشـنواره موثر، مفید، صاحب شـخصیت و صاحب هویت 

حسـن‌نیت بـه تنهایـی كفایـت نمیك‌ند.

در جستجوی ثبات

شاهین امین
منتقد
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فكر كنم جشنــــواره فيـــلم 
فجرسال 94 بود كه جشنواره 
خيلي متفاوتي داشتيم و بعد از 
مدت‌ها چند فيلمساز تازه‌نفس 
به سيـــــنماي ايــران اضافه 
شـــده بود؛ نرگس آبيار، سعيد 
روستايي و محمدحسيـــن مهدويان. روستايي و مهدويان 
فيلم  مهدويان  محمدحسين  بودند.  فيلم‌اولي‌  كارگردان 
ايستاده در غبار را داشت و سعيد روستايي فيلم ابد و كي روز. 
يادم هست از هیات انتخاب هم خبرهايي درز كرده بود كه 
سعيد ‌روستايي كي فيلمساز عجيب و غريب فيلم‌اولي است 
كه هيچك‌س نمي‌تواند فكر كند چه فيلم خوبي ساخته و 
فيلمش حتي توان رقابت با فيلم‌هاي بخش سوداي سيمرغ 
را هم دارد. آن سال جشنواره در برج ميلاد برگزار مي‌شد و 
روز اكران ابدو‌كيروز من و همكارم در مسير روزنامه تا برج 
ميلاد در ترافكي سنگيني گير كرديم. پاريكنگ هم پر شده 
بود و ماشين را جايي روي تپه‌هاي نزدكي برج پارك‌كرديم 
و بدوبدو به سالن رسيديم. دو-سه دقيقه از فيلم گذشته بود 
و هم سالن پايين و هم سالن بالا پر شده‌بود. بالاخره رفتيم 
داخل همان سالن بالا و تمام مدت فيلم را ايستاده تماشا 
ك‌رديم. يادم هست موقع ديدن فيلم اصلا احساس خستگي 
نكردم و آنقدر كه محو پرده بودم حتي به ذهنم هم خطور 
نميك‌رد كه بايد بنشينم. يادم مي‌آيد كه صداي نفس‌ها را 
هنگام نمايش آن فيلم مي‌شد شنيد، آنقدر كه فيلم همه را 

تحت‌تاثير قرار داده‌بود. 
بهترين دوره‌هاي جشنواره فيلم فجر زمان‌هايي هستند كه 
چنين فيلم‌هايي در جشنواره حضور دارند. من خيلي اميد 
دارم كه جشنواره امسال هم چنين جشنواره‌‌اي شود و با 

توجه به اسامي كه خواندم اميدم خيلي بي‌راه هم نيست. اين 
اميد فقط به  اين دليل نيست كه تريكب همان اسم‌هاي 
آن سال تكرار شده بلكه شايد مهم‌ترين دليلش برگشت 
بخش نگاه‌نو باشد. الان وقتي فهرست فيلم‌هاي نگاه‌نو را 
مي‌خوانيم بيشتر از نود درصدشان كنجكاوي‌برانگيز هستند؛ 
يعني آدم‌هايي كه يا از تئاتر آمده‌اند يا سابقه‌ آنان را در 
پشت‌صحنه سينما مي‌شناسيم. وقتي هم خلاصه داستان 
فيلم‌ها  افكار صاحبان  را مي‌خوانيم مي‌بينيم كه  فيلم‌ها 
چقدر متنوع است و امسال چقدر فيلم‌هاي جالبي مي‌توانيم 
داشته باشيم. راستش از حالا خيلي شور‌ و ‌هيجان دارم 
براي جشنواره‌اي مثل همان جشنواره سه سال پيش كه 
برعكس جشنواره سال گذشته پر از اتفاق بود. به‌ویژه كه 
امسال  نظم و ترتيب و شفافيت برگزارك‌نندگان جشنواره 
در صدور كارت و همچنين تعيين موعد مقرر براي دريافت 
فيلم‌ها اميدواري‌ام را براي كي جشنواره پرشور و منظم 

بيشتر ميك‌ند. 

به اميد اتفاق

صوفيا نصراللهي 
روزنامه نگار
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نزدیك جشنواره فجر كه می‌شه همه دنبال بلیت یا كارت 

مجانی می‌گردند. فقط كافی‌ست بفهمند به سینمای ایران 

علاقه داری؛ شاطر نونوایی بربری هم كه تا دیروز جواب سلام 

نمی‌داد از آدم بلیت مجانی می‌خواد. فقط بلیت سینما كه نیست. 

می‌آیی كارت بلیت بی‌آرتی بكشی، یه عده كمین كرده‌اند ببینند 

چقدر شارژ داری، فوری می‌گن »داداش، یكی هم برای ما 

بزن«. آقا! زنگ در كه نیست مجانی باشه یكی هم واسه شما 

بزنیم؛ بلیته، پول رفته بالاش. بدبختی كه یكی دو تا نیست؛ چند 

شب پیش داشتم از جوب می‌پریدم یهو دیدم یه‌نفر می‌پرسه 

بلیت داری؟ شنیده بودم قراره تونل رسالت و توحید پولی بشه 

ولی پریدن از جوب كه هنوز بلیتی نشده؛ بپر دیگه. 
***

حالا از همه ارگان‌ها برای بلیت جشنواره درخواست دادن؛ حتی 

از پتروشیمی سمنان. صداوسیما -400 500 تا كارت خواسته 

یعنی تقریبا در ازای هر 10مخاطب شبكه‌های تلویزیونی، یه 

كارت جشنواره باید به دست‌اندركاران این شبكه‌ها تعلق بگیره. 

به‌هرحال، مجری یه برنامه آشپزی اگه فیلم‌های جشنواره رو 

دیده باشه، بهتر می‌تونه به مخاطبا بگه »نمك، به میزان لازم«.
***

یه‌بار تو صف سینما بودم برم داخل، یه نفر اومد سلام و علیك 

گرمی كرد و گفت: »آقا، ما همه جا شما رو دنبال میك‌نیم«. 

راستش خودمم چند وقت بود احساس میك‌ردم یه نفر داره 

دنبالم میك‌نه ولی فكر میك‌ردم دچار پارانویا و اسكیزوفرنی 

شدم. تو این فكر بودم كه شاید برام مامور و بپا گذاشتن كه 

با ادامه حرفای طرف متوجه شدم منظورش از دنبال كردن، 

همون فالو كردن تو شبكه‌های اجتماعیه. بعد به‌پاس فالوها و 

لای‌كهاش انتظار داشت بهش بلیت مجانی بدم. خب دوست 

عزیز! شما كه به سینما علاقه‌داری و اصرار داری فیلم‌ها رو 

تو جشنواره ببینی، سر كیسه رو شل كن. صد-صدو خورده‌ای 

خرجش می‌شه. اگه نداری كه این طبیعیه و خیلی‌هامون نداریم، 

دندون رو اون جیگر قشنگت بذار تا فیلم‌ها اكران بشه. اگه 

بازم نداشتی، صبر كن دی‌وی‌دی فیلم بیاد؛ اگه نه، جهندم، 

برو دانلود غیرقانونی كن. البته همكارانم از اتاق فرمان اشاره 

میك‌نن كه دانلود غیرقانونی كار بدیه ولی فقط شما از ما بیا 

بیرون، بذار آسایش داشته باشیم. رو پیشونی ما نوشته »باجه 

توزیع بلیت‌های رایگان«؟ برو عامو؛ ما خودمون دست‌مون تو 

جیب یكی دیگه است ازش كارت مجانی بگیریم!
 .

ستاد كارت و بلیت مجانی 
در ایران

 محمدرضا نصیری
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بیست‌ونهمین جشنواره فیلم فجر
شـاید مسـعود مسعود شـاهی که برای دومین سـال پیاپی دبیری 
جشـنواره را بـر عهـده داشـت، فکـر ایـن را هـم نمی‌کـرد که در 
دومین سـال هـم جشـنواره‌ای جنجالی و پـر از حاشـیه را برگزار 
کنـد. از اعتراض‌هـا بـه کیفیـت پخـش فیلم‌هـا در سـالن بـرج 
میالد تـا حواشـی فیلم‌هایی چـون »فرزنـد صبـح« و »گزارش 
یـک جشـن« و ... که اجازه نداد جشـنواره ایـن‌دوره هم بی‌حرف 
و حدیـث بـه پایـان برسـد. امـا »جدایـی نـادر از سـیمین« بـه 
کارگردانـی اصغر فرهادی فیلمی بود که به شـدت تنور جشـنواره 
را داغ کرد و بسـیار مورد توجه منتقدان، اهالی رسـانه و همچنین 
مـردم قـرار گرفـت و حتـی بعدهـا نیـز در جشـنواره‌های معتبـر 
جهانـی افتخاراتـی به‌دسـت آورد و توانسـت اولیـن جایزه اسـکار 
تاریـخ سـینمای ایـران را بـه نام خود ثبـت کند. در این جشـنواره 
بـود کـه حامد بهداد توانسـت اولین سـیمرغ بلورین خـود را برای 
بـازی در نقش مکمل فیلم »جرم« مسـعود کیمیایی دریافت کند 
و یکـی دیگـر از جوایـز جالـب ایـن‌دوره هم اهدا سـیمرغ بلورین 
بهتریـن فیلـم اول بـه فیلم »سـفر سـرخ« بـه کارگردانی حمید 

فـرخ نـژاد بود. اصغر فرهـادی در این دوره با بردن هفت سـیمرغ 
اصلی جشـنواره پیشـتاز بود.

سی‌امین جشنواره فیلم فجر
محمـد خزاعـی دبیـر جـوان سـی‌امین جشـنواره فیلم فجر شـد 
تـا ایـن انتخـاب حـرف و حدیث‌هایـی را به‌دنبال داشـته باشـد، 
امـا در نهایـت خزاعـی بـه لحـاظ برگـزاری جشـنواره از مراسـم 
افتتاحیـه تـا اختتامیـه و نمایش فیلم‌هـا در سـالن‌های مردمی و 
بـرج میالد، نمـره قبولـی دریافت کـرد. امـا به لحـاظ فیلم‌های 
حاضـر در جشـنواره این رونـد به عکس عمل کـرد و کیفیت آثار 
آنچنـان کـه بایـد مـورد رضایـت اهالی رسـانه، منتقـدان و مردم 
نبـود. برجسـته‌ترین نـام در بخـش فیلـم اولی‌هـا رضا عطـاران 
بـود کـه بـا کارگردانـی و بازیگـری در کمـدی متفـاوت »خوابم 
مـی‌آد« خـود را به چهـره اول این بخش تبدیل کـرد و در نهایت 
توانسـت سـیمرغ بهترین کارگردانـی را از آنِ خود کند و فیلمش 
نیـز مـورد اسـتقبال واقع شـد. »روزهـای زندگی« بـه کارگردانی 
پرویز شـیخ‌طادی هم توانسـت بیشـترین سـیمرغ را در این‌دوره 
بـه خـود اختصاص دهد. اما یکـی از آثاری که همـه در انتظار آن 
بودنـد فیلـم »قلاده‌های طال« بـه کارگردانی ابوالقاسـم طالبی 
بـود که بـه جریانات پـس از انتخابات جنجالی سـال 88 پرداخته 
بود و اکران آن در سـالن رسـانه‌ها با شـرایط ویژه‌ای برگزار شـد 

و موافقان و مخالفان بسـیاری داشـت.

مسترسرچر
 میثم محمدی
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سی و یکمین جشنواره فیلم فجر
محمدرضـا عباسـیان  در ایـن‌دوره سـکان دبیـری جشـنواره را 
به‌دسـت گرفـت تـا بـاز هـم یـک جـوان دیگـر عهـده‌دار ایـن 
مسـوولیت خطیر باشـد. مهم‌ترین فیلم‌هایی که بسـیاری علاقه 
داشـتند آن‌هـا را بـه تماشـا بنشـینند، »اسـترداد« بـه کارگردانی 
علـی غفـاری، »دهلیـز« به کارگردانـی بهروز شـعیبی، »کلاس 
هنرپیشـگی« علیرضـا داود نـژاد، »چـه خوبـه کـه برگشـتی« 
داریـوش مهرجویـی، »دربنـد« پرویز شـهبازی، »هیس دخترها 
فریـاد نمی‌زننـد« پـوران درخشـنده و »حـوض نقاشـی« بـه 
کارگردانـی مازیـار میری بود. اما فیلم »رسـوایی« بـه کارگردانی 
مسـعود ده‌نمکـی هـم یکـی از آثـاری بـود که ایـن کارگـردان 
پـس از سـه‌گانه »اخراجی‌هـا« آن را در فضایـی متفـاوت راهـی 
جشـنواره کـرده بود و اکبـر عبدی و الناز شاکردوسـت نقش‌های 
جنجالـی را برعهده داشـتند. فیلم داریوش مهرجویـی هم در این 
دوره با انتقاداتی روبه‌رو شـد و نتوانسـت انتظارهـا را برآورده کند. 
حمیـد فرخ‌نـژاد هـم در ایـن‌دوره دومین سـیمرغ بلوریـن خود را 
بـرای نقـش اول مرد در فیلم »اسـترداد« دریافت کـرد تا در کنار 
یـک سـیمرغ کارگردانی که برای »سـفر سـرخ« دریافـت کرده 

بـود، بـرای سـومین‌بار ایـن تندیـس را به خانـه ببرد.

سی‌ودومین جشنواره فیلم فجر
علیرضـا رضاداد، دبیر باسـابقه جشـنواره فیلم فجر بـار دیگر این 
مسـوولیت را برعهده گرفت. سـی‌ودومین جشنواره فیلم فجرهم 
بـا حواشـی بسـیاری مواجه شـد. دو فیلم »عصبانی نیسـتم« به 
کارگردانی رضا درمیشـیان و »آشـغال‌های دوسـت داشـتنی« به 
کارگردانـی محسـن امیریوسـفی، فیلم‌هایـی بودند کـه حرف و 
حدیث‌هـای بسـیاری در مـورد آن‌ها به‌وجود آمد. فیلم سـینمایی 
»قصه‌هـا« از رخشـان بنی‌اعتمـاد هـم اثـری جنجالـی بـود که 

موافقـان و مخالفـان زیـادی داشـت و البتـه بعدهـا هم توانسـت 
در جشـنواره‌های بیـن المللـی جوایزی را به خـود اختصاص دهد. 
اما احمدرضا درویش با فیلم عاشـورایی »رسـتاخیز« به جشـنواره 
آمـده بـود کـه بـا وجـود پیشتازشـدن در دریافـت سـیمرغ‌های 
جشـنواره کـه عدد آن به هشـت رسـید و بـا اقبـال داوران مواجه 
شـد، پس از جشـنواره از حاشـیه‌ها بی‌نصیب نماند و اکران نشـد 
و حاتمی‌کیـا نیز این بار سـراغ شـهید مصطفی چمـران رفته بود 
و فیلـم »چ« را بـه جشـنواره آورده بود که منتقـدان و خبرنگاران 
تفاسـیر و نقدهـای متفاوتـی از ایـن اثر داشـتند. »شـیار143« به 
کارگردانـی نرگـس آبیـار هم یکـی دیگر از آثـاری بود کـه مورد 
توجـه منتقـدان قرار گرفـت و مریلا زارعـی برای حضـور در این 
فیلـم، سـیمرغ بلورین بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن را دریافت 

کرد.

سی و سومین جشنواره فیلم فجر
قرعـه دبیـری بـاز هـم بـه نـام علیرضـا رضـاداد افتـاد تـا برای 
ششـمین‌بار ایـن مسـوولیت را برعهـده داشـته باشـد و بـه یکی 
از رکـورد داران دبیـری جشـنواره فیلـم فجـر تبدیل شـود. مجید 
مجیـدی کـه قرار بود فیلـم »محمد رسـول‌ا...« بـه کارگردانی او 
به‌عنـوان فیلـم افتتاحیـه جشـنواره اکران شـود، به‌عنـوان رییس 
هیـات داوران این دوره انتخاب شـد. ابوالحسـن داودی با دهمین 
فیلـم کارنامه خـود یعنی »رخ دیوانـه« جوایز اصلـی را از آنِ خود 
کـرد و جوایـز بهترین فیلـم، بهتریـن کارگردانـی و بهترین فیلم 
از نـگاه تماشـاگران و دو جایـزه دیگـر را از آنِ خـود کـرد. یکـی 
از جوایـز مـورد توجه این‌دوره، سـیمرغ بلورین بهتریـن بازیگری 
نقـش اول مـرد بـود که سـعید آقاخانی بـا ایفای نقشـی متفاوت 
در »خداحافظـی طولانـی« بـه کارگردانـی فـرزاد موتمـن، برای 
اولین‌بـار ایـن تندیـس را با خود بـه خانه برد و تحسـین منتقدان 
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 در ایـن‌دوره از جشـنواره بـرای نخسـتین‌بار زمان‌بندی اکران فیلم‌ها در سـالن رسـانه‌ها براسـاس قرعهک‌شـی 
و بـا حضـور اهالـی رسـانه انجـام شـد و دیگر چالش ایـن‌دوره از جشـنواره تغییر سـینمای رسـانه‌ها از برج میلاد 

به پردیس سـینمایی ملـت بود.

را برانگیخـت. هومـن سـیدی کـه پیش از ایـن بـرای کارگردانی 
فیلـم سـینمایی »آفریقـا« در بیسـت‌ونهمین دوره جشـنواره فیلم 
فجـر سـیمرغ بلورین را دریافت کـرده بود، در ایـن‌دوره با بازی در 
فیلم سـینمایی »من دیه‌گو مارادونا هسـتم« بـه کارگردانی بهرام 
توکلی توانسـت سـیمرغ بلورین بهترین بازیگـر نقش مکمل مرد 

را از آنِ خـود کند.

سی‌وچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر
شـاید یکـی از برجسـته‌ترین اتفاقـات و حواشـی ایـن دوره از 
جشـنواره حضـور محمـد حیـدری به‌عنـوان دبیـر ایـن رویـداد 
سـینمایی بـود کـه اهالی فرهنگ و هنـر بیشـتر او را در فضای 
مدیریتـی تئاتـر می‌شـناختند و همیـن باعـث شـد تا رسـانه‌ها 
باشـند.  داشـته  انتخـاب  ایـن  بـه  نسـبت  فراوانـی  انتقـادات 
بی‌تردیـد می‌تـوان ایـن‌دوره را بـه نـام فیلم‌اولی‌هـا ثبـت کرد. 
سـعید روسـتایی بـا اولیـن فیلـم خـود یعنـی »ابد و یـک روز« 
توانسـت در 10 رشـته نامزد دریافت جایزه شـود و سـیمرغ‌های 
اصلـی نیز بـر دوش ایـن کارگردان تازه از راه رسـیده نشسـت. 
محمدحسـین مهدویـان هم دیگر کارگـردان فیلم‌اولـی بود که 
بـا »ایسـتاده در غبـار« نگاه‌هـا را بـه سـمت خـود جلـب کرد. 
البتـه کـه کمـال تبریـزی بـا فیلـم »امـکان مینـا« و برخلاف 
انتظـار منتقـدان و صاحـب نظـران در 9 بخـش کاندیـدا جایزه 
از  یکـی  به‌عنـوان  کارگردانـان جـوان،  ایـن  کنـار  در  و  شـد 
فیلمسـازان باسـابقه حضور داشـت. نوید محمـدزاده هم پس از 
حواشـی جشـنواره سـی‌ودوم که در نهایت به او نرسـید، بالاخره 
بـا بـازی در فیلـم »ابـد و یـک روز« اولیـن سـیمرغ خـود را به 
خانـه بـرد. فیلم سـینمایی »بادیـگارد« بـه کارگردانـی ابراهیم 
مانـی  کارگردانـی  بـه  می‌شـود«  وارد  »اژدهـا  و  حاتمی‌کیـا 

حقیقـی از دیگـر آثـار مطـرح ایـن جشـنواره بودند.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
بـا تمـام انتقاداتی کـه در دوره گذشـته به دبیـری محمد حیدری 
در جشـنواره وارد شـد، حجـت‌ا... ایوبـی بار دیگـر وی را به‌عنوان 
دبیـر سـی‌وپنجمین جشـنواره فیلم فجـر ابقا کـرد. اولیـن اتفاق 
مهـم امسـال ادغـام بخـش نـگاه نو با سـودای سـیمرغ بـود، به 
این شـکل که کارگردانان پیشکسـوت با کسـانی که اولین فیلم 
خـود را سـاخته‌ بودنـد در یـک دسـته قرار گرفتنـد. در ایـن دوره 
منتقـدان بـه دلایلـی جشـنواره را تحریـم کردند و در نشسـت‌ها 
حضـور پیـدا نکردنـد. پـس از اعلام نامزدهـای دریافت سـیمرغ 
بلوریـن، اعتراضـات فراوانـی به راه افتـاد و مینره قیدی، مسـعود 
سالمی و محسـن نصراللهی به نشـانه اعتراض از نامزدی خود 
بـرای دریافـت سـیمرغ انصـراف دادنـد. در ایـن‌دوره دو سـیمرغ 
بلوریـن در بخـش بهترین بازیگری نقـش اول زن به لیلا حاتمی 
و مریال زارعـی اهـدا شـد. »بـدون تاریـخ بـدون امضـاء« وحید 
جلیلونـد، »ماجـرای نیمروز« محمدحسـین مهدویان، »تابسـتان 
داغ« ابراهیـم ایـرج زاد، »رگ خواب« حمید نعمت‌ا...، »خفه‌گی« 
فریـدون جیرانـی و »ویلایی‌هـا« بـه کارگردانـی منیر قیـدی از 

فیلم‌هـای مهـم ایـن‌دوره از جشـنواره بودند.

سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر
ابراهیـم داروغه‌زاده در این‌دوره برای نخسـتین‌بار دبیر جشـنواره 
فیلـم فجـر شـد. در ایـن‌دوره از جشـنواره بـرای نخسـتین‌بار 
زمان‌بنـدی اکـــــــران فیلم‌ها در سـالن رسـانه‌ها براســـاس 
قرعه‌کشـی و بـا حضـور اهالی رسـانه انجام شـد و دیگر چالش 
ایـن‌دوره از جشـنواره تغییر سـینمای رسـانه‌ها از بـرج  میلاد به 
پردیس سـینمایی ملت بود که حواشـی مختلفـی را هم به‌دنبال 
داشـت، هـر چنـد که بیشـتر حاضـران در سـینمای رسـانه‌ها از 
شـکل برگـزاری و اکران آثـار رضایت کامل داشـتند. »مغزهای 
کوچـک زنـگ‌زده« بـه کارگردانـی هومـن سـیدی و »تنگـه 
ابوقریـب« بـه کارگردانی بهـرام توکلـی پدیده‌های ایـن دوره از 
جشـنواره بودنـد. امیـر جدیـدی در ایـن دوره بـرای بـازی در دو 
فیلـم »تنگـه ابوقریـب« و »عرق سـرد« اولین سـیمرغ بلورین 
خـود را در رشـته نقـش اول مـرد دریافـت کرد. فیلم سـینمایی 
»به‌وقـت شـام« هـم یکـی از آثـار پرحاشـیه جشـنواره بـود که 
حاتمی‌کیـا توانسـت سـیمرغ بهتریـن کارگردانـی را به‌صـورت 
مشـترک با بهـرام توکلی برای »تنگـه ابوقریـب« دریافت کند. 
»شـعله‌ور« بـه کارگردانـی حمیـد نعمـت‌ا... و بـا بـازی متفاوت 
امیـن حیایـی هم از دیگـر آثار مهم جشـنواره بود. سـارا بهرامی 
هـم بـرای بـازی در نقـش اول فیلـم »دارکوب« اولین سـیمرغ 

بلوریـن خـود را دریافـت کرد.



نـگاه كنیـد بـه تاریـخ كه گوشـزد میك‌ند شـانزدهم بهمـن سـال 1368را. نگاه كنیـد به یك 
روایـت و خاطـره مكتـوب از هشـتمین جشـنواره فیلـم فجر كه دلش  خوش اسـت كـه »زیر 
بام‌هـای شـهر« یـك »مـادر« قرار اسـت بلاكِش باشـد برای یـك زندگی، صد خیـال و هزار 
درد.  مـادر آنقـدر بلنـد مرتبـه اسـت كـه هیـچ‌گاه نمی‌تـوان از اهمیتـش غافـل شـد، فیلم را 

می‌گوییـم وگرنـه مـادر منزلتـی ورای این حرف‌هـا دارد.  
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